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به نام خداوند نیکان دهر
به نام توانبخش خوبان شهر

به نام خدایی که بخشـــنده است
دلش خانه ی عشق هر بنده است
خدایی که یاریگر و هــــمدم است
که تنها غمش، شادی آدم است
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در روزگاری که بیشتر مردم درگیر مشکلات و کمبودهای 
معیشــت اند، ســخن گفتــن از خوشــبختی شــاید تــا 
 حدودی خــارج از موضوع و حتی شــگفتی آور باشــد. اما

 در قامــوس موسســه ی خیریــه ی همــدم، خوشــبختی 
تعریفــی متمایــز و ممتــاز دارد و رســیدن بــه آن، در عیــن 
 دشــواری و ســدهای بلنــدی کــه در مســیرش هســت
 امری است کاملا واقعی سهل الوصول و دارای لذتهای 

پرشمار و پایدار.
در فرهنگ لغت موسسه ی همدم، خوشبختی با گرمای 
نــگاه دوســتانه ی همــکاران، احوال پرســی های ســاده و 
صمیمانه ی همیاران و لبخندهای مشتاقانه ی چهارصد 

فرزند این خانه ی خوبان، معنی می شود؛ 
در قاموس همدم، خوشــبختی یعنی؛ جایی باشــی و در 
موقعیتی قــرار بگیری که بطور مــداوم آدمهــای خوب را 
کار  ببینی و همه روزه با انسانهایی عاشــق و بی ریا و فدا

سروکار داشته باشی. 
حضور پیوسته و همکاری بایسته در موسسه ی همدم 
چــه بــه عنــوان مدیرعامل، چــه به عنــوان یــک مــادر و چه 
به عنــوان یک همکار یــا همیار، شــرایطی برای مــا فراهم 
آورده است که دائما با هموطنان خیر و نیکوکار دم خور و 
درارتباطیم و از همصحبتی با یاوران بی دریغ و همکاران 
پرتــلاش ایــن خیریــه، حالمــان خــوب می شــود، چنــان که 
غم هــای روزمــره ی زندگــی معمولــی، در برابــرش اصــلا 
به چشــم نمی آیــد و نمی تواند مانــع انگیزه و اشــتیاق ما 
بــه زیســتن و خدمتگــزاری شــود. از ســوی دیگــر، در ایــن 
خانــه مــا فرزندانــی داریــم کــه از مهــر و قدردانــی حقیقی 
سرشــارند و هــرگاه برایشــان کاری می کنیــم - ولــو کــه 
ایــن کار بهــای متعــارف آنچنانــی نداشــته باشــد- در 
نــگاه و لبخنــد ایــن عزیــزان، می تــوان بهتریــن حــالات و 
بــه کــرد و بابــت  دلنشــین ترین لحظــات هســتی را تجر
ایــن توفیــق منحصربه فــرد، خــدای بــزرگ را شــاکر بــود. 
این را هــم بگویــم کــه؛ صدالبتــه در ایــن موسســه، ما هم 
با دغدغه ها و مســایل بی شــمار مواجهیم و هــرگاه یکی 
از دخترانمــان چیــزی می خواهد کــه از تامینــش ناتوانیم 
یــا خدای نخواســته قــادر بــه درمــان زخمهــای جســمی و 

خوشبختی، در قاموس همدم
زهرا حجت

روانی ایــن عزیزان نیســتیم، چشــم و دلمان را اشــک اندوه و آه حســرت 
فرامی گیــرد و دچــار غمی غریــب می شــویم، امــا در ایــن خانه، بــه برکت 
حضــور شــما نیــکان و پــاکان، خــدا چنــان بــه دســت و دل و دیــده ی مــا 
نزدیک است که هر دردی درمان پذیر و هر مشکلی پایان پذیر می شود. 
بدون تعارف، از اینکه خادم چهارصد دختر این خانه ایم به خود می بالیم 
و تا وقتی که شــما را هماره همیار و درکنار خود داریم، برقرار و اســتوار و 

امیدوار راه خیر و خدمت به اهالی همدم را دنبال می کنیم.   
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یم؟ یم ما، یا اعضای یک پیکر اعضای یکدیگر

در این شماره از فصلنامه ی همدم، بی مناسبت ندیدم که به 
پاس محبت بی دریغ و پیوســته ی شــما نســبت به فرزندان 
و خادمــان خیریــه ی توانبخشــی همدم، بــه موضوعــی ادبی 
بپردازم که درواقع، مضمون و محتوایی کاملا انسان دوستانه 
و خیرخواهانه دارد. امیدوارم برای شما جالب و در حد وسع 

این مجله و نگارنده، آموزنده و قابل استفاده باشد. 
اغلب ما با این بیت مشــهور سعدی شــیرازی آشنا هستیم 
و معمــولا هــم آن را ایــن طــور می نویســیم و می خوانیــم که:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

معنــی ایــن شــعر آن اســت کــه انســان ها مثــل اعضــای یک 
بدن به هم پیوســته هســتند و خلقت آنهــا از یک گوهــر واحد 
است اگر یک انسان در ســختی و مشکل باشد، گویی همه 
انســان ها دچــار مشــکل شــده اند و درد هــر انســانی بــه دیگر 
انســان ها هم منتقل می شــود. هر انســانی کــه از غــم و درد 
دیگــران ناراحــت نشــود، شایســته نیســت کــه او را در زمــره  

انسان ها به حساب آورند.
این شعر بر انسان دوستی و همدردی و همدلی انسان ها با 

یکدیگر – از هر قوم و جنسیت و نژادی – تاکید دارد.
شــادروان ســعید نفیســی تنهــا کســی بــود کــه بــر اســاس 
رسم الخط رایج در میان نویســندگان، عقیده داشت که این 
بیــت بــه صــورت بنــی آدم اعضای یــک پیکرنــد ثبــت و ضبط 

شده است.
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

مرحوم دکتر غلامحســین یوســفی در تأیید و تأکید درستیِ 
»اعضای یکدیگرنــد و زنده یــاد مجتبی مینوی نیز در پاســخ 

علیرضا سپاهی لایین

بیر
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اظهارنظــری مبنــی بــر ترجیــح ضبــط »اعضــای یــک پیکرنــد«  
چنین نوشــته اند: »صحیحِ این شعر ســعدی همین طور است
 )اعضــای یکدیگرند(، چرا کــه این مضمــون از عبــارات معروف 
عصــر ســعدی بــوده و او جملــه ای را کــه زبانــزد بــوده بــه قلــم 

درآورده است.«
بــا ایــن توضیحــات و به رغــم اینکــه برخــی ادبــای مشــهور 
صراحــت بــر صحــت »اعضــای یکدیگرنــد« دارنــد، امــا بــا تاملی 
دقیــق و عمیــق می تــوان دریافــت کــه نظــر زنده یــاد ســعید 
 نفیســی درســت تر و بــه منظــور شــاعر و محتــوای شــعر
نزدیکتر است. چرا؟ چون اعضای یکدیگر بودن، معنی و مفهوم 
مشخصی ندارد. آیا بنی آدم می توانند اعضای یکدیگر باشند؟ 
می توان گفت که بنی آدم اعضای یک جامعه یا یک مجموعه ی 
 واحدنــد، ولــی نمی تــوان گفت عضــو یکدیگــر هســتند. بنابراین
 به نظر می رسد که »اعضای یک پیکر بودن« صحیح تر باشد.

بله، ما اعضای یک پیکریم و چنین است که در برابر غم و درد هم 
مسئول و مواظب هم هستیم؛ همچنان که دست و پا و چشم 
و گوش و قلــب و ســر، اعضای یــک پیکرند و چنانچــه یک عضو 

بدن دچار آسیب شود، دیگر اعضا هم متالم و متاثر می شوند.
فرزنــدان همــدم، عضــوی از اعضــای پیکری هســتند کــه نامش 
جامعه ی ایــران اســت. در این پیکــر، برخی همانند ســاکنان این 
خانــه آســیب دیده و ضعیف ترنــد، امــا اعضایــی کــه قوی ترنــد و 
مثل شما یاوران مهربان همدم دســتی در یاری و خیر دارند، در 
برابر اعضای صدمه دیده، احساس مسئولیت می کنند و اجازه 

نمی دهند رنج و اندوهشان همیشگی و هراس انگیز شود.
امیدواریم که ما فرزندان آدم، کمــاکان اعضای یک پیکر بمانیم 
و اجــازه ندهیــم اعضــای رنجــور و آســیب پذیر مــا، در تنهایــی و 
تهی دستی و بیچارگی، از نعمت زندگی و شادی محروم بمانند. 
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نه حتی یک جوراب!
مردی به پســرش وصیت کرد که: پس از مرگــم، جوراب کهنه 
ای بــه پایم بپوشــان، میخواهــم در قبــر جورابم به پایم باشــد. 
روزی که پدر فوت کرد و جســدش را روی تخته شست و شو 
گذاشتند تا غسل بدهند، پسر وصیت پدر خود را به عالمی که 
ناظر غســل و کفن ودفن بــود اظهار کــرد، ولی عالم مانع شــد 
و گفــت: طبق اســاس دین مــا، به هیــچ میتی جز کفــن چیزی 

دیگری پوشانیده نمی شود.
ولی پسر باز هم اصرار ورزید بسیار تا وصیت پدرش را بجای 

آورند.
 ســرانجام تمام علمای شــهر یکجا شــدند و روی این موضوع 
مشــورت کردنــد امــا  ایــن مباحثــه بــدون هیــچ نتیجــه ای بــه 

مناقشه انجامید.
در مجلسی که برای این موضوع ترتیب داده شده بود، بحث 
ادامه داشت که ناگهان شخصی وارد مجلس شد و نامه پدر 
را به دست پســر داد، پســر نامه را باز کرد، معلوم شد که نامه 

)وصیت نامه( پدرش است و به صدای بلند خواند: 
پســرم! می بینــی بــا وجــود ایــن همــه ثــروت و دارایــی و بــاغ و 
ماشین و این همه امکانات وکارخانه  حتی اجازه نیست یک 

جوراب کهنه را با خود ببرم. 
یــک روز مــرگ به ســراغ تو نیــز خواهــد آمد، هوشــیار بــاش، به 

توهم اجازه یک کفن بیشتر نخواهند داد.
 پس کوشش کن از دارایی که برایت گذاشته ام استفاده کنی 
و در راه نیک و خیر به مصرف برسانی و دســت افتاده گان را 
بگیری، زیــرا یگانه چیزی کــه با خود بــه قبر خواهی بــرد همان 

اعمالت است.
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دختری که گُم شد 
تا زندگی  را پیدا کند!

تنهایی سمانه
 هنوز تقویم سنی اش به پانزده سالگی نرسیده اما درد را با تمام 
گوشــت و پوســت و اســتخوانش لمس کرده اســت. خیال های 
 کودکــی اش نقــش بــر آب شــده و از آن خانــواده ی پرجمعیــت
 برایــش تنهــا خاطــره تلخــی باقــی مانــده اســت. شــاید روزی که 
همراه خواهرش بــرای خرید به خیابان رفته بــود، خدا ناخودآگاه 

بزرگ ترین نعمت زندگی اش را به او داد: »گم شدن«!
 ســمانه، میــان هیاهــوی شــهر و در دل زندگــی بی بازگشــت گم 
شــد تا امروز دختر سرزمین همدم باشــد و دست سرنوشت او 
را به خانه پر مهر و محبتی بکشاند که سقف بالای سر بسیاری 
از دخترانی است که از سرزمین رویاهایشــان برای بهتر زندگی 

کردن، به آن کوچ کرده اند.
 قصــه ی این بــار همــدم، قصــه ی ســمانه دختــر پانــزده ســاله ای 
است که به معنای واقعی کلمه درد را احساس کرده ولی هنوز 

آرزوهای زیبایی دارد. 
 

حبس ابد در سختی!
 هنــوز دســت راســت و چپــش را از هم تشــخیص نــداده بــود که 
خانــواده اش را درگیــر بــا دیــو اعتیــاد دیــد.   خانــواده پــر جمعیتی 
که شمارشــان بــا سرشــماری پــدر و مــادر بــه عــدد انگشــتان دو 
دست می رســید. چهار خواهر و ســه برادر ســمانه به همراه پدر 
و مادرشــان قرار بود کانون گرم خانواده ای را تشکیل بدهند که 
پشت به پشت هم باشــند، اما هیولای اعتیاد، این خانواده را به 
کام نابودی کشید. سمانه هنوز دست محبت پدر را بالای سرش 
حس نکرده بود که برای ابد و شاید یک روز، ضربه ی سختی به 
او و خانواده خورد و مادرش که از پدرش طلاق گرفته بود، با مرد 

دیگری ازدواج کرد.  

 چهار در برابر چهار
 سمانه و سه برادرش معلولیت ذهنی دارند. چهار خواهر دیگر 
خانواده هم درگیر آسیب های جدی اجتماعی هستند که به جان 
خانواده شان افتاده است. اوضاع برای تک تک اعضای خانواده 
سمانه بسیار پیچیده و سخت اســت به شکلی که دختر پانزده 
ساله ی همدمی از ســوی دادگاه »منع مرخصی« شده، یعنی 
نمی تواند رنگ خانه را ببیند، هرچند دیدار هر از گاهی با خانواده 
در حیاط همدم هم بیشتر روح و روانش را به هم می ریزد و شاید 
به همین خاطر است که سمانه هر روز با تنهایی غم باری دست 

و پنجه نرم می کند! 
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آرزوهای سمانه در حیاط خیالی
 کنارش می نشــینم. دســت هایش را می گیــرم و صورتــش را به 
صورتم می چسباند. از او می پرسم: »سمانه همین الان آرزوت 

چیه؟«
 بــدون آن کــه ســرش را برگرداند، بــا همان صــدای خــاص و لحن 
کودکانه می گوید: »برم خونه مون. دوست دارم همه آدما خوب 

باشن. همه چی خوب باشه.« 
به صورتــش نگاه می کنــم و می گویــم: خونه تون چه شــکلیه؟ و 
ســمانه شــروع می کند به رویا پــردازی: »خونه مون حیــاط داره. 
کوچیکه ولــی ســماور داریم، چــای میریزیــم، توپ بــازی میکنم 
با داداشــم« با حرف هایش دلم هــری می ریزد. از پــدر و مادرش 
می پرســم. انگار ترســیده باشــد. می گویم: »مهربونن؟« مکث 
نمی کند و بی مقدمه می گوید: »نه«! اما بعد دلش می ســوزد: 
»ولــی عیب نــداره. گنــاه دارن. دلــم می خــواد واســه مامانم غذا 
درســت کنــم. بــرای بابامــم ســیگار بخــرم! آخــه همیشــه ســیگار 
می کشــه. مامانم هــم عصبانیــه. همیشــه داد می زنه. همیشــه 
عصبانیه.« حرف هایش که تمام می شود توی بغلم کز می کند. 
او را محکم بغــل می کنم. دیگر حرفی نمی زنــدو من هم  چیزی 
نمی پرســم چــون میدانــم پــدرش در زنــدان و حبــس ابــد گرفتــار 
کز توانبخشی و اعصاب و  است، برادرانش در کش و قوس مرا
روان و آن خانه ی پرآسیب هستند و مادر  ... و خواهرانش درگیر 

اعتیاد و آسیب های بسیار شدید اجتماعی
خدا را شــکر می کنــم از اینکــه همــدم این مامــن پر آرامــش برای 
افراد آسیب دیده مهیاست تا از آرامش زندگی برخوردار باشند. 
بدون هیــچ حــرف و توضیحی رویــش را می بوســم و مــی روم و 

مثل همیشه اخوان ثالث به داد دلم می رسد؛
قاصدک هان چه خبر آوردی؟

از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی اما اما

گرد بام و در من
بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری، نه ز دیاّر و دیاری باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک
در دل من همه کورند و کرند

دست بردار از این در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ
با دلم می گوید

که دروغی تو، دروغ
! که فریبی تو، فریب

قاصدک
هان … ولی … آخر … ای وای

راستی آیا رفتی با باد؟
با توام آی کجا رفتی؟ آی! 

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟
مانده خاکستر گرمی جایی؟

در اجاقی، طمع شعله نمی بندم
خردک شرری هست هنوز؟

قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند!

نه
 خا

ین
ن ا

خترا
ی د

دگ
زن
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گوش هایــم را می گیرم، چشــم هایم را می بنــدم و زبانــم را گاز 
می گیرم! 

ولی حریف افکارم نمی شوم!
چقدر دردناک است فهمیدن!

خوش بــه حــال عروســک آویــزان بــه آینــه ی ماشــین کــه تمام 
پستی و بلندی زندگیش را فقط می رقصد!

کاش زندگــی از آخــر بــه اول بــود؛ پیــر بدنیــا مــی آمدیم...آنگاه 
.. ســپس کودکــی  در رخــداد یــک عشــق جــوان می شــدیم.
معصوم می شــدیم و در نیمه شــبی بــا نوازشــهای مــادر، آرام 

آرام می مردیم!
 آنها که موهای صاف دارند، فر می زنند و آنها كه موی فر دارند

 موی شان را صاف می كنند!
عده ای آرزو دارند خارج بروند و آنها كه خارج هستند برای وطن 

دلشان لك زده و ترانه ها می سُرايند!
مجردهــا می خواهنــد ازدواج کننــد و متأهل هــا می خواهنــد 

مجرد باشند... 
عده ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می كنند و عده ای 

ديگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند... 
لاغرها آرزو دارند چاق بشوند و چاق ها همواره حسرت لاغری 

را می كشند!
شاغلان از شغلشان می نالند و بیکارها دنبال همان شغلند.

فقرا حسرت ثروتمندان را می خورند و ثروتمندان دغدغه ی نداشتن صفا و خون گرمیِ فقرا دارند...
افراد مشهور از چشم مردم قایم می شوند و مردم عادی می خواهند مشهور و دیده شوند!

سیاه پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند و سفیدپوستان خود را برنزه می کنند... و هیچ کس نمی داند تنها فرمول خوشحالی 
این است: »قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر«!

قانونهای ذهنی می گویند خوشــبختی یعنی »رضایت«؛  مهم نیست چه داشته باشــی یا چقدر، مهم این اســت که از همانی که 
داری راضی باشى، آن وقت خوشبختی!

قانونِ خوشبختی! 
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      www.hamdam.org         @hamdamcharity                                    

خبرها کهنه نمی شوند . مــشروح اخبار هــمد م را می توانید  د ر فـــضای مجازی د نبال کنید  اما 
اشــاره ای کوتاه د ر این صفــحات برای یاد آوری مهربانی و تشکر از د وستان همد م است.

خـبرهای خوب این خانه
مروری بر خبرهای همدم، در سه ماهه ی   بهار 1404
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جمعــی از هنرآمــوزان رشــته ی نقاشــی ســال دهــم هنرســتان 
محمدصــادق رافتــی بــه توانبخشــی همــدم آمدنــد و بــا آوردن 
تخم مرغ های سفالی و مشارکت فرزندان همدم در رنگ آمیزی 
و چیدمــان ســفره ی هفــت ســین،بهار را در ایــن خانــه آوردنــد. 

هنرآموزان رشته ی نقاشی
 بهار را به همدم آوردند

  فرزنــدان همــدم بــر ســفره ی افطــار هفتمیــن روز مــاه مبــارک 
رمضــان، میزبــان جمعــی از نیــکان هموطــن از جملــه؛ فرماندار 
مشــهد، فعالین اقتصادی و مدیــران اتاق بازرگانــی و همچنین 
برخــی مدیــران شــهری مشــهد مقــدس بودنــد  کــه بــا میزبانــی

اتاق بازرگانی برگزار شد.

جمعی از نیکان هموطن بر سفره ی افطار همدم 

دکتــر زهــرا حجــت )مدیرعامــل همــدم( بــه همــراه مدیــر روابــط 
عمومی موسسه، به دیدار حسین مسگرانی )مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی خراســان رضــوی( رفتنــد و ضمــن تبریــک 
حضــور ایشــان در مشــهد، بــر تعامــل اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
بــا موسســه ی همــدم پیرامــون فعالیت هــای فرهنگی هنــری 

خیرخوانه در این خانه، تاکید کردند.

دیدار همدمی ها 
با مدیرکل ارشاد و تاکید بر تعامل هنری
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هــا
خبر آیین ســومین شــب قــدر مــاه مبــارک رمضــان، در کنــار فرزندان 

همــدم، برگــزاری شــد و مــردم خیرخواه و همدم دوســت مشــهد 
بــا حضورشــان بــه ایــن حــال و هــوای معنــوی، شــوری خــاص 

بخشیدند.

در سومین شب قدر
 شور معنویت در همدم به اوج  رسید

بهترین اجرای یک هنرمند در همدم

مهدی دارابــی، هنرمنــد خوش صــدای کشــورمان، با شــرکت در 
آیین افطاری فرزندان همدم گفت: با حضور در جمع این بچه ها 
می توانــم بگویــم کــه بهتریــن اجــرای زندگــی هنــری من امشــب 

اتفاق افتاد.    

مهنــدس جــواد باقــری )رییــس هیــات تنیــس اســتان(، دکتــر 
فریده صادقی فاضل )نائب رییس( و هیات همراه از کمیته ی 
مســابقات و اســتعدادیابی، به دیدار دختران همــدم آمدند و به 

فرزندان این خانه شوری ورزشکارانه، هدیه کردند. 

حضور رییس هیات تنیس استان 
و همراهان در همدم
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فرزنــدان همدم با شــرکت در جشــنی بهارانــه، میزبــان داریوش 
فرضیایــی معــروف بــه عموپورنــگ شــدند و ســال جدیــد را بــا 
آرزوهای قشنگ برای هموطنان و همیاران نیک اندیش خویش

آغاز کردند.   

سال نوی همدم و میزبانی جشنی که 
عموپورنگ برگزار کرد

به همت معاونت فرهنگی شــهرداری منطقه ی 2 بــرای فراهم 
کــردن وســایط حمــل و نقــل، جمعــی از فرزنــدان همــدم بــا دلی 
سرشار از اشتیاق، به حرم مطهر و پابوسی امام رضا)ع( مشرف 

شدند.        

تشرف همدمی ها به حرم
 به همت شهرداری محترم منطقه ی ۲

هــا
خبر

فرزنــدان همــدم، بــا حضــور عمــو پورنــگ و جمعــی از فرزنــدان 
بهزیستی و یاوران نیکوکار خود و نیز حمایت و همراهی پیمان 
ثنایی )رییس حراســت بهزیستی اســتان(، تولد ســینا علیزاده 

)یاور فعال موسسه( را جشن گرفتند.   

برگزاری یک جشن تولد برای یاور فعال موسسه 
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 با برگزاری یک مراســم ویــژه در تــالار بزرگ همایش هــای همدم
از ســالها خدمت بی دریغ جــواد بهنام به عنوان مدیر بهزیســتی 

شهرستان مشهد، تقدیر به عمل آمد. 

تکریم و تودیع مدیر بهزیستی مشهد، در همدم

 مدیرعامــل و جمعــی از خادمیــن موسســه ی خیریــه همــدم
 ضمن حضور در اتاق بازرگانی خراســان  رضــوی، با رئیس اتاق 
و دیگر مدیران آن گفتگو و ضمن تقدیم هدیه ی هنری فرزندان 
همدم، برای حمایت و همراهی اتاق بازرگانی با اهالی این خانه، 

سپاسگزاری کردند.   

سپاسگزاری از حمایت و همراهی اتاق بازرگانی 
با اهالی این خانه   

باغبان هــای کاربلــد و کوشــای ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شــهرداری مشــهد، بــا کاشــتن گل هــای گوناگــون در فضــای بــاز 
موسســه ی همــدم، حــال و هــوای بهــاری شــادی بــه ایــن خانــه 
بخشــیدند. این عزیــزان درخت های قدیمــی همــدم را نیز هرس 
کردنــد تــا صحــن و ســرای موسســه، زیباتــر از همیشــه، بــرای 

استقبال از نیکان همیار، آماده شود.   

همدم و حال و هوای بهاری با گل کاری شهرداری
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با حضور و هدایت امیرحسین خلیل زاده )هنرمند مستندساز( 
در همدم، جمعی از فرزندان این خانه با رایحه هایی که دوســت 
داشتند عطرهای اختصاصی  ساختند و به نام خود ثبت کردند. 

دختران همدم که حامیان همیشگی نیکی و پاکی اند، در دومین 
روز اردیبهشــت ماه، بــه شــکلی نمادیــن و دلنشــین، روز جهانی 

زمین پاک را گرامی داشتند.

به امید گسترش بیشــتر فرهنگ کتابخوانی و دانش در جامعه 
و  بــه ویــژه در میان دختــران توانبخشــی همدم، اولین جلســه ی 
دوشنبه های کتابخوانی در کتابخانه ی همدم برگزار و با استقبال 

شرکت کنندگان روبرو شد.    

عطری به نام فرزندان همدم 

گرامیداشت روز جهانی زمین پاک در همدم

دوشنبه های کتابخوانی در کتابخانه ی همدم
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گرامیداشت عید غدیر خم با برگزاری یک دورهمی خودمانی و 
خواندن اذکار و اشعار مذهبی، در کنار دختران همدم، به همت 

جمعی از خیرین بزرگوار و دوستان همدم یار.

گرامیداشت عید غدیر خم در همدم

در آستانه ی زادروز حضرت معصومه )س(، جمعی از اعضای 
شورای محله ی عبدالمطلب، با حضور در همدم و اهدای شاخه 

گل و لبخند، روز دختر را به فرزندان این خانه تبریک گفتند.  

اعضای شورای محله  و تبریک روز دختر

جمعی از خادمین کشــیک اولِ خدماتِ کتبِ انــوارِ حرم مطهر 
رضــوی )ع( ضمــن حضــور در خیریــه ی همــدم ، بــا پخش نبــات 
متبرک و گل و شــیرینی، میلاد حضرت معصومــه )س( و  روز 

دختر را به دختران این خانه تبریک گفتند.   

جمعی از خادمین حرم مطهر
با گل و شیرینی به همدم آمدند
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گروهی از خادمین انتظامات صحن هــا و حریم های حرم مطهر 
رضــوی ضمــن حضــور در توانبخشــی همــدم  و پرچم گردانــی، با 
اهدای نبــات تبرک، فرارســیدن دهه ی کرامــت و روز دختــر را به 

فرزندان این خانه تبریک گفتند.  

حضــرت   ســعادت  بــا  میــلاد  گرامیداشــت  به مناســبت 
معصومــه)س( و روز دختــر و به همــت شــهرداری منطقــه 2 
مشــهد، ویژه برنامه ای مفــرح برای فرزندان موسســه ی همدم 

برگزار شد.   

پرچم گردانی و اهدای نبات متبرک 
در آغاز دهه ی کرامت

شهرداری منطقه 
و گرامیداشت روز دختر در این خانه

در آستانه ی بزرگداشت خردمند حماسه پرداز؛ حکیم ابوالقاسم 
فردوســی، دختــران شــاهنامه خوان همــدم بــه دیــدار بــارگاه 
فردوسی رفتند . اهالی همدم از بنیاد فردوسی سپاسگزارند که 
در آموزش ادبی فرزندان این خانه و آشنایی با شاهنامه ، از هیچ 

تلاشی دریغ نکرده اند.  

  همدمی ها به دیدار فردوسی حکیم رفتند
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مراســم  رضــا)ع(،  امــام  باســعادت  میــلاد  آســتانه ی  در 
مولودی خوانــی، توســط گــروه زهرای علــی)ع( و به سرپرســتی 
خانم فتحی در تالار همایش های موسســه برگزار و فضای این 

خیریه ی توانبخشی، عطر  آگین شد. 

علــی اصغــر نظــری )رییــس امــور شــعب بانــک ملی خراســان 
رضوی( ضمن دیدار با اهالی همدم، گفــت: »در دهه ی کرامت 
مفتخریــم کــه خدمــت خادمیــن و فرزنــدان موسســه ی همــدم 
رســیدیم و امیدواریــم توفیق همکاری بــا این عزیزان را داشــته 

باشیم.«   

رضــوی   قــدس  آســتان  هفتــم  کشــیک  خــدام  از  جمعــی 
بــا همراهــی دکتــر علــی آقــا محمــدی بــه ســنت هــر ســاله 
 و بــا پخــش شــیرینی و نبــات متبــرک در میــان اهالــی همــدم

 میلاد باسعادت امام رضا )ع( را به خادمین و فرزندان این خانه 
تبریک گفتند.   

فضای همدم
 با شمیم مولودی خوانی معطر شد

اظهار امیدواری رییس امور شعب بانک ملی 
استان، برای همکاری با خادمین همدم

خدام کشیک هفتم آستان قدس رضوی
در همدم

هــا
خبر
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دکتــر علــی آقامحمــدی، رئیــس ســتاد توانمندســازی و تحــول 
اجتماع محــور محــلات کــم برخــوردار بــا مدیــران و فرزنــدان 

توانبخشی همدم دیدار کرد. 

رضا عطاران )کارگردان و بازیگر صاحب سبک ایران( در جشن 
تولد 5۷ سالگی اش که در جمع فرزندان همدم برگزار شد، گفت: 
»دیگران خودشان می دانند، اما به خودم شدیداً توصیه می کنم 

دوباره به اینجا بیایم«  

دکتــر ســیدعلی حســین پور )شــهردار منطقــه 2 مشــهد در 
گرامیداشــت روز معلــم ( ضمــن دیــدار بــا مدیــران و خادمیــن 
کــز توانبخشــی، بــا اهــدای لــوح ســپاس از دکتــر نمونــه ی مرا

 زهرا حجت )مدیرعامل همدم(، تقدیر کرد.

دیدار رئیس ستاد توانمندسازی
با اهالی این خانه

 به خودم شدیداً توصیه می کنم 
دوباره به همدم بیایم

تقدیر شهردار منطقه ی ۲  از مدیرعامل همدم

هــا
خبر
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دکتــر غــزال راهــب )معــاون وزیــر راه و شهرســازی( و مهنــدس 
وحید دایی )مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی( از غرفه 
فرزنــدان همــدم در نمایشــگاه دانشــکده مهندســی دانشــگاه 

فردوسی مشهد، بازدید کردند. 

خانم مدیرعامل، با اهدای لوح مسی ساخته ی فرزندان همدم 
به سید جمال زرگر )رئیس هلال احمر مشهد(، به پاس حمایت 

ایشان و همکاران از اهالی این خانه، تقدیر و تشکر کرد.   

جمعی از مدیران قوه قضاییه، دادگستری و بهزیستی استان، 
بعد از برگزاری گلریزان اجتماعی که با حضور موسســه همدم 
برگــزار شــد، از ایــن خانــه و کارگاههــای توانمندســازی فرزنــدان 
موسســه بازدید و تــلاش فرزنــدان و کارکنان همدم را تحســین 

کردند. 

نمایشگاه اهالی همدم 
در دانشگاه و دیدار مدیران خیرخواه

تقدیر از رئیس همدمی هلال احمر مشهد

 دیدار جمعی از مدیران قوه قضاییه
 دادگستری و بهزیستی با همدم 

هــا
خبر
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آوات رحیمی

گفت وگوی فصلنامه ی همدم با سرکار خانم نیره عابدین زاده؛ 
معاون دادستان و مدیر مجمتع شوق زندگی در مشهد.

 شوق زندگی، در تمام شئونات همدم هست

ن 
یری

ا خ
ه ب

حب
صا

م

در میان ما، انســانهایی هســتند کــه برایشــان انجــام کار خیر، مــرز و محــدوده ی خاصــی را شــامل نمی شــود. انســانهایی که حتی 
در پســت های حســاس مدیریتی و قضاوت هــم، نیکــوکاری از منظر نگاهشــان دور نمی ماند و همچــون بانــوی نیک اندیش نیره 

عابدین زاده عرصه ی خیرخواهیشان بین مجتمع  شوق زندگی تا موسسه ی توانبخشی همدم گسترده است.
مجتمع های شــوق زندگی برای اجرای اقدامات حمایتی و قضایــی از زنان و کــودکان کار و خیابان و با هدف کاهش آســیب های 
اجتماعی راه اندازی شده اند و هرچند عمر این اقدام مبارک کوتاه است، اما به گواه آمار و بررسی ها، ثمرات و برکات زیادی برای 

اقشار آسیب پذیر داشته است. 
بعد از اینکه راجع به مجتمع های شوق زندگی شنیدیم احساس کردیم گفت گوی فصلنامه همدم با خانم عابدین زاده می تواند 
بســیار جالب و خواندنــی باشــد، به ویژه اینکه پیشــتر هــم در پیام ایشــان به مناســبت هفته ی بهزیســتی، نــکات مهــم و متفاوتی 

خوانده بودیم، آنجا که تاکید کرده بودند:  
»بهزیستی معنا و مفهومی فراتر از دیوارهای سخت قانون دارد. قانون باید سبب شود تا امکان زیست بهتر برای مردم فراهم 

شود. با نگرش اجتماعی به قوانین، قطعا روشهای مداخلات حمایتی و برای بهبود کیفیت زندگی مردم را خواهیم یافت.«  
برای اینکه خوانندگان فصلنامه ی همدم بیشــتر با شــخصیت خیرخواه و مدیریت نیک اندیش خانم عابدیــن زاده و حال و هوای 
متفاوت مجتمع  شوق زندگی در مشهد آشنا شوند، تصمیم گرفتیم به دفتر این بانوی خوش فکر و موسس این مجتمع برویم؛ 
جایی که نیره عابدین زاده، مدیر اســت و بانی این اقدام خوب. او چندین ســال اســت که به خاطر رفتارهای متفاوت و جالبش در 
دستگاه قضا، بین مردم و اهالی رسانه نه فقط به عنوان معاون دادستان مشهد و یک قاضی، بلکه به عنوان دوست و یاور کودکان 

و محجورین، معروف شده است. 
دفتر کار این بانوی عدالت و محبت در محیط مشجر یکی از بوستانهای تازه تاسیس مشهد در ابتدای خیابان خواجه ربیع مشهد 
قراردارد. فضای ســبز و دلنشــین این پارک و آوای دلنشــین پرنده ها و نســیم نوازشــگرش، میزبان مردم مناطــق دور و نزدیک به 
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اینجاست که از صبح زود برای ورزش و استفاده از هوای سرشار 
از اکسیژن تازه به اینجا آمده اند. البته هرچه به دفتر و ساختمان 
مجتمع شــوق زندگی نزدیک تــر می شــویم، زنــان و کودکانی را 
می بینیــم کــه چهــره ی غمبارشــان نشــان از ســختی های زمانه 
دارد و دلخوش بــه عدالت و حمایــت خانم عابدین زاده هســتند 
و آمده اند تا بلکه او چاره ای برای زخم های روحی شان پیدا کند. 
دفتر خانــم عابدین زاده کــه رنگ و بویــی متفاوت از ســایر دفاتر 
قضایی دارد و دیوارهایش مملو از نقاشی های کودکانه و میز و 
صندلی آبی و سفید و نارنجی است و همچنین برخورد صمیمی 
کارکنــان و خدمــه، همــه و همــه ایــن نویــد را به مــا می دهــد که به 
مکانی متشخص و متفاوت آمده ایم و امیدواری ما برای اینکه 
اتفاقات خوب آغاز شده از این ساختمان در کل ایران گسترش 

پیدا خواهد کرد، به جاست. 
 

     خانم عابدیــن زاده ضمــن عرض خداقــوت و آرزوی ســامتی
در ابتــدای گفت وگــو لطفــا کمــی در مــورد خودتــان، خانــواده و 

فعالیت هایتان بفرمایید؟  
 با سلام خدمت شما و خوانندگان فهیم مجله ی همدم و تشکر 
از حضورتان بابت کار حمایتی و رسانه ای از مجتمع های شوق 
زندگی. بنده نیره عابدین زاده هستم، متولد سال 1360 دو فرزند 
دارم. فرزند پســرم دانشــجوی رشــته ی دندانپزشــکی دانشگاه 
علــوم پزشــکی مشــهد و دختــرم کلاس چهــارم دبســتان اســت. 
همسرم عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و از جمله 
نویســندگان بــزرگ حقوقــی کشــور هســتند. مــن و همســرم در 
سال 1402 یک کتاب در مورد سرپرستی افراد صغیر و محجور 
نوشتیم. این کتاب هم بر اســاس موازین علمی نوشته شده و 
هم بر اســاس تجربیاتــی کــه در فرایند کار داشــتیم. مــن هرچند 
دانش آموخته ی دانشگاه علوم قضایی هستم اما به واسطه ی 
 شغل و علاقه ای که داشــتم و همچنن اهمیت دانش کاربردی

در رشــته ی مددکاری اجتماعــی و روانشناســی هم تحصیلات 
دارم چون احساس می کردم برای کارم لازم است.

اگر ممکن اســت در این خصوص که تحصیل در چند رشته 
برای یک قاضی چــه اهمیــت و ضرورتی دارد، بیشــتر توصیح 

بفرمایید؟
 بلــه. من احســاس می کنم به عنــوان یــک قاضی کــه در حوزه ی 
کودکان، محجورین، بانوان سرپرست خانوار، معلولین و سایر 
مســائل در حــوزه ی اجتماعــی فعالیــت می کنــم، می بایســت 
غیــر از حقــوق، در رشــته هایی همچــون مــددکاری اجتماعــی و 
روانشناســی هم تحصیــلات و مطالعه داشــته باشــم. بنــده 24 

ســال ســابقه ی کار دارم و افتخــار می کنــم که حدود 20 ســال 
از خدماتــم را در حوزه ی مســئولیت اجتماعی تــلاش کرده ام. 
دانــش روانشناســی و مــددکاری اجتماعــی در ایــن ســالها 
بــه  مــن ایــن فرصــت را داد کــه از نزدیــک، دردهــا، نگرانی هــا و 
خواســته های مراجعینــم را بهتــر و بیشــتر بشناســم و بتوانم 

برای تحقق اهداف شان گام بردارم.

با سپاس از این توضیح، بفرمایید که ایده ی مجتمع های 
شوق زندگی چگونه شکل گرفت و درمجموع کار این مجتمع 

چیست؟
 در مجتمع هــای شــوق زندگــی کــه کلیــد افتتــاح آن از مشــهد 
خــورد، تمــام فعالیت هــای قضایــی، حمایتــی، اجتماعــی و 
ظرفیت هــای دســتگاه های متولــی در حــوزه کــودکان و زنــان 
همچون کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش 

و انتظامی با نظارت دادستانی گردهم جمع می شوند. 
 بنــده، ســال 1399 به عنــوان ایده پــرداز مجتمع هــای شــوق 
زندگی که در همان ســال در مشــهد شــکل گرفت، فعالیتم را 
تخصصی کــردم و این ایــده بعــد از مــدت کوتاهی در سراســر 
کشــور عملــی شــد. در واقع همــه ی امــور مربــوط به کــودکان 
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و افــراد دارای معلولیــت در ایــن مجتمــع صــورت می گیــرد. 
دادستان، وظایف قانونی مشخصی برای کودکان و اقشار 
آســیب پذیر جامعــه دارد. مــن وقتــی دیــدم پرونده هــای ایــن 
افراد در کنــار مابقــی پرونده هــای افــراد مجــرم و... قــرار دارد 
به فکر فرو رفتم و احســاس کردم که لازم اســت آنهــا را از هم 
تفکیــک کنیم. جامعــه ی هدف مــا می بایســت عدالــت را بر 
اساس نیازهای خودشان دریافت  کنند نه اینکه عدالت بر آنها 
تحمیل شود. زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت 
و کــودکان، وقتی بــه محیط هــا دادگاه وارد می شــوند گاهی 
از احقاق حقشــان ناامید و پشــیمان می شــوند، چرا که خود 
را در کنار آدم هــای مجرم می بینند؛ افراد مجرمــی که دعوا و 
درگیری خاص دارند و در چنین شرایطی کودکان و زنان، توان 
روحی و جســمی پردازش موضوع مورد نیازشــان را ندارند. 
بر این اساس یکی از آرزوهای من این بود که محل دادگاهیِ 
شدن آنها را از یکدیگر جدا کنم. زمانی که خودم قاضی بودم 
ســعی می کردم فضــای اتاقــم را ملایــم کنم چــون می دیدم 
زنان و کودکان وقتی از فضای سخت دادگاه و مجتمع های 
قضایی وارد اتاق من می شــوند احســاس آرامش و امنیت 
می کنند و نوعی رضایت خاطر دارند. این مهم بود که وقتی 
نزد من می آیند احساس امنیت کنند، سپس حمایت شوند. 
 من نمی توانســتم کاری به خارج از اتاق خودم داشته باشم

چون مدیریتی نداشــتم و فقــط اتاق خودم دســتم بــود. این 
بود که وقتی در سال 1399  دادستان محترم به  من پیشنهاد 
سرپرستی اداره ی صغار و محجورین دادگستری را به دادند 
)نام قبلــی مجتمع شــوق زندگی( از ایشــان خواهــش کردم 
مقداری دست من را بازتر بگذارند تا در این سیستم، فضای 
متفاوت با یک رفتار متناســب ایجاد کنم. ایشــان استقبال 
کردند و کمــک هم کردنــد. از ســال 1399 قدم به قدم شــروع 
کردیم. تمام قســمتهایش را خودمان پیش بردیم. از گرفتن 
ســاختمان و تجهیز کردنش تا رنگ آمیزی و مناسب سازی 
فضا و تبدیل ســاختارهای خشــک قانون بــه روش هایی که 
برای این عزیزان ملایم باشــد. ســپس به بحث مهم آموزش 
همکاران مــان پرداختیم که بداننــد در چه محیطــی دارند کار 
می کننــد. این مهم اســت کــه همکار مــا بدانــد اگر فــرد داری 
معلولیت، فرد ســالمند یا کودکی نــزد وی می آیــد ابتدا باید 
احســاس امنیت کند ســپس عدالت در موردش اجرا شــود. 
آمــوزش همکاران مــان  بســیار مهــم بــود و مــا در ایــن زمینــه 
جزوه های آموزشی تهیه کردیم تا در نهایت این کار به عنوان 
یک دســتور و قانــون در کل قــوه ی قضاییه مطرح شــد و در 

حال حاضر خوشبختانه در بسیاری از دادگستری های کشورمان 
در حال پیاده سازی و اجرایی شدن است.

خانم عابدین زاده! بفرمایید که چرا ایده ی خوب شوق زندگی 
در رســانه ها کمتر مطرح شــده و این آیا مردم و مراجعین شما 

چگونه در جریان این اقدام خوب قرار می گیرند؟ 
به خاطر ســختی کار در مسائل اجتماعی، ما ســعی کرده ایم به 
عمــق کارمــان بپردازیم و شــاید بشــود گفت هنــوز چنانکــه باید 
وقت نکرده ایم به رسانه و کار اطلاع رسانی بپردازیم. اما سعی 
کرده ایم همکاران مان را در سطح کشور از طریق فضای مجازی 
در کانالهای مختلف آموزش دهیم. در حال حاضر هم که شوق 
زندگی شــناخته شــده، از طریق فــردی و چهــره به چهره بــوده نه 
رسانه ای. ما سراغ رســانه ای کردن موضوع نرفته ایم، ولی فکر 
می کنم در دنیای امروز اطلاع رسانی لازم است و باید بیشتر به 

آن پرداخته شود.

 خانم عابدین زاده، ما بارها شما را در همدم ماقات کرده ایم 
و از ایــن بابــت خیلــی خوشــحالیم. در عیــن حــال، می دانیم که 
محیط هــای دادگاهــی و قضایــی خشــک و بی تعارف هســتند 
از ســویی چنانکــه می دانیــد محیط هایی مثــل همــدم نیازمند 
عواطف و مهربانی است. سوال ما این است که شما چگونه 

توانسته اید میان این دو محیط متفاوت ارتباط برقرار کنید؟ 
 درســت می گوییــد؛ امــا عشــق بــه کار توانســت ایــن مســاله را 
حل کند. من خودم فرزنــدان دارای معلولیت، افراد مســتمند و 
کودکان را خیلی دوست دارم و به واسطه ی آن می گویم کسانی 
که قرار اســت مدیریــت مجتمع های شــوق زندگی را به دســت 
گیرند باید از میان آدم هایی انتخاب شــوند که خودشــان شــوق 
به زندگی دارند. یعنی باید مهربان و عاشق باشند. من حوزه ی 
کارم را خیلــی دوســت داشــتم کــه توانســتم در همدم بــا افتخار 
و رضایــت کامل حضور پیدا کنم. من ســعی می کنــم تجربیاتم 
را بــا مباحث علمــی با هــم ترکیب کنــم و ایــده ی قابل اجــرا ارائه 
و آن را اجــرا کنــم. البته یــک مقدار جســارت هــم می خواهد. من 
هیچوقت منتظر نشده ام مقام مافوق کاری را به من ابلاغ کند که 
انجامش دهم، نه کاری را که صلاح است انجام می دهم. آزمون 
و خطای خودم را می بینم؛ اگر خطایــی دیدم به خودم می گویم 
و اگر خوب باشد بازگو می کنم برای ساختار قضایی کشور چرا 
که مــن می خواهم این خطــوط قرمز را بشــکنم و از آن رد شــوم. 
چون اگر بخواهم بایســتم باید در همان 5 ســال گذشــته باشم. 
اما شروع کردم وادامه دادم. برفرض مثال اگر دانشجویی بیاید 
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پیش من و بگوید من چنین ایده ای دارم با او گفتگو می کنم 
و اگر ببینم توانمند اســت شــماره تلفــن شــخصی ام را به او 
می دهم و می گویم دخترم یا پسرم شب در فضای مجازی 
با هم صحبــت می کنیــم. چرا کــه فکر او بــرای نظــام قضایی 
ســرمایه اســت. مــن هــم نظراتــم را بــه او می گویــم و وقتــی 
به نتیجــه ی مشــترک رســیدیم می گویم بیا فــردا ایــده ات را 
همینجا اجرایی کن. در کل من نیامده ام کاری کنم که بمانم 
بلکــه مــن آمــده ام کاری کنــم کــه کارم مانــدگار و پــای همه ی 

مسائلش هم هستم. 

رنــگ و فضای مجتمــع شــوق زندگــی، واقعا زیبــا و لبریز 
از احســاس اســت. کمــی در مــورد ایــن حــس خوب و ســایر 
اقدامات متفاوت با سایر ساختمان های دادگاهی صحبت 

بفرمایید.
 همانطور که عرض کردم ما می خواســتیم مکانی متفاوت 
 با ســایر مجتمع هــای قضایی بــرای افــراد ســالمند، کودکان

معلولین و زنان سرپرست خانوار ایجاد کنیم. رنگ آمیزیِ در 
و دیوارهای اینجا و از جمله رنگ سیاه میز قاضی ها را تغییر 
دادیم. با تمام توان و اعتقاد گفتیم مردم ابتدا باید احساس 
امنیت و دوســتی کنند و بعد حقشــان را از مــا مطالبه کنند. 
ســعی کردیــم کودکانــی کــه بــا مادرانشــان به اینجــا می آیند 
احســاس راحتی کنند. برای شــان میــز تحریــر و مدادرنگی و 

دفتر نقاشی تعبیه کردیم. این کودکان در زمانی که میهمان 
مــا هســتند بــا خیــال آســوده مشــغول بازیگوشــی و نقاشــی 
کردن هستند و مادران شان به کارهای اداری شان می رسند. 
با احترام و ادب از کسانی که نزد ما می آیند پذیرایی می کنیم. 
با خودمان می گوییم ممکن اســت در مشهد غریب باشند و 
کنون بهترین فرصت اســت که پیش ما چای بنوشند یا یک  ا
خوردنی ســاده نوش جان کننــد. مخصوصا به کــودکان توجه 
داریم که معمولا هنگام نگرانی های خانوادگی دچار مشکلات 
متعــدد می شــوند و امنیــت روانی شــان به خطر می افتــد. ما 
به انــدازه و تــوان خودمــان موظفیم احســاس آرامشــی به آنها 
هدیــه کنیــم. در و دیوارهــای مجتمــع شــوق زندگــی لبریــز از 
صنایــع دســتی بانــوان سرپرســت خانــواده و نقاشــی های 
کودکانه است و اینها به ما امید و انرژی می دهد تا مسیرمان 

را ادامه دهیم.

خانم عابدیــن زاده، دوســت داریم در مــورد ارتباط شــما با 
خیریه ی توانبخشــی همــدم و نگاهتــان به این موسســه هم 

بیشتر بشنویم.
 موسسه ی همدم یکی از موسساتی بود که از همان آغاز به 
کار شوق زندگی همراه ما بود. احساس می کنم شوق زندگی 
در تمام شــئونات این موسســه ی پویا وجــود دارد. من وقتی 
به همــدم مــی روم متوجه می شــوم هــم مدیــران و خادمین و 
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هم فرزندان موسسه همگی شاد هستند و شور و نشاط از 
چشمهایشان پیداست. اگر کاری کنیم که آن حس شادی و 
نشاط ایجاد شود، آنجاست که کارمان درست است. در مورد 
انســانها، کافــی اســت چشمهای شــان را ببینیــم و اینکه اگر 
شوق دارند یعنی اصل کار و حاصل کارشان، درست است.

هروقــت بــه همــدم مــی روم نگاههــای فرزنــدان موسســه 
نشــان از حضور پــروردگار و الطــاف او در وجودشــان اســت. 
افتخار می کنم که در معرض محبت و نگاه مهربان فرزندان 
معصوم همدم قــرار می گیــرم و خســتگی کارهــای روزانه از 
تنم خارج می شــود. من از این بچه ها انرژی مضاعفی برای 
حمایت می گیرم.  نیازی نیست بیشتر از این از همدم بگویم. 
کافی اســت بدانیم این موسسه تنها موسســه ی خیریه ای 
بود که در ســال 1403 از میــان خیریه های خراســان رضوی، 
شمالی و جنوبی به عنوان خیریه ی نمونه ی کشور انتخاب 
شد و همه ی اینها را در وهله ی اول مدیون تلاش های خانم 
دکتر حجت و همسرشــان حاج آقــای شــیرازی نیا و اعضای 
هیات مدیره ی موفق و کاردان همدم می دانیم و در وهله ی 
دوم می بایست به زحمات مادریاران و مربیان خوب همدم 
هم اشــاره کنیم که دختران همدم را مثل فرزندان خودشان 

دوست دارند.

بــه عنــوان ســوال آخــر بفرماییــد آیــا شــما به عنــوان معــاون 
دادســتان و حامــی قانونــی کســانی چــون فرزنــدان همــدم از 
نحوه ی حمایت ادرات دولتی و نهادهادهای خصوصی از آنها 
رضایــت داریــد و اینکه به نظر شــما آنها چــه وظیفــه ای در قبال 

موسساتی مانند همدم دارند؟
 در قانــون بــرای تمــام ســازمانهای دولتــی و خصوصــی قوانین 
مشخصی مصوب شده که از موسســاتی همچون همدم باید 
حمایت کنند. اینکه گاهی دیده می شــود مســئول محترمی به 
همدم یا هر مرکز دیگری سر می زند، خوب است ولی به تنهایی 
کافی نیست. مسئولین محترم نهادهای دولتی به خوبی واقفند 
که می بایست به طور مرتب به موسسات خیریه بروند و از آنها 
بپرســند آیا کاری هســت برایتان انجام دهیم؟ ما در سال 1404 
برنامه ریــزی دقیقی داریم کــه نظارت مــان را روی انجــام یا عدم 
انجــام امــورات قانونی تمام ســازمانها اعمــال کنیــم. امیدواریم 
مســئولین عزیز وظایف قانونی شــان را به نحو احســن در قبال 

همدم و سایر موسسات خیریه انجام دهند.  
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بدون تو، چگونه نقاشی کنم؟
زهره یکی از چهارصد دختر همدم بود که صــدای گام ها و بالا و پایین پریدن هایــش در حین دویدن، هنوز در گوشــم طنین می اندازد. 
 زهره، وقتی نمی دوید، معمولا در حال نقاشــی کشــیدن بود و در نقاشــی هایش، همیشــه دو نفر با آغوش بــاز، در محوطه ی باز یک 

خانه، انتظار کسی را می کشیدند. 
  زهره ی همدمی ما حالا مدتی اســت کــه از اینجا رفته، اما هنوز  هم خاطره ی لبخندها، نقاشــی ها و چشــمهای منتظرش با ماســت 

چرا که ما سالها با هم زندگی کردیم، با هم نقاشی کشیدیم، با هم خندیدیم و باهم گریستیم!
زهره، حالا هرجا هست، بی شک خدا دوستش خواهد داشت...

تو را فریاد می زنم؛ صدایم را نقاشی کن.
دل تنگ توام؛ اندوهم را نقاشی کن.

به تو می اندیشم در غم و شادی دیگران؛ پندارم را نقاشی کن.
تو را در ماه می بینم، ولی در تاریکی کسی نقاشی نمی کشد.

برایم چراغی بیاور؛
من، بی  نور و بدون تو، چگونه نقاشی کنم؟
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یک روز خوب و خاطـره انگیز در همدم؛
پرایز شد! ، سور روزی که آقای استاندار

در یک روز دلنشین بهاری، خیریه ی همدم شاهد یک اتفاق متفاوت 
و جالــب بــود کــه بــرای فرزنــدان ایــن خانــه و مدیریــت ارشــد اســتان 

خراسان رضوی، به خاطره ای شیرین و به یادماندنی بدل شد. 
در آن روز انتهای فروردین و سرآغاز اردیبهشت، فرزندان همدم برای 
دکتر غلام حســین مظفری )اســتاندار خراســان رضوی( و خواهران 
اردیبهشت ماهی خویش، جشن تولد گرفتند تا او، همراهانش و دیگر 

حاضران را حسابی سورپرایز کنند. 
در ابتدای این مراسم خودمانی، دکتر زهرا حجت ضمن تبریک تولد 
اســتاندار خراســان رضوی گفت: »هدف از برگزاری این جشن تولد 
متفاوت و صمیمــی، قدردانــی از زحمــات اســتاندار عزیزمــان بود و 
فرزنــدان قدرشــناس همــدم خواســتند ضمن برگــزاری این مراســم 
که از قبل نیز با آقای استاندار هماهنگ نشــده بود، از ایشان و سایر 
مدیران استانی بخواهند تلاش خود را جهت ساخت و آماده سازی 

فاز دوم همدم با جدیت بیشتری دنبال کنند و به نتیجه برسانند.« 
در کنار فرزنــدان موسســه، دکتر مهــدی برجی )مدیرکل بهزیســتی 
خراســان رضوی( نیز حضور داشت و در ســخنانی کوتاه گفت: »ما 
خوشــحالیم که توانســتیم بــا همــت و تدبیــر زیبــای فرزنــدان همدم، 
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میزبان استاندار پرتلاش مان در این موسسه باشیم و امیدواریم با کمک ایشان و خیرین و مردم نیک اندیش کشورمان بتوانیم 
گام های موثری در راستای خدمت روافزون به این خیریه ی خوش نام و خدمتگزار، برداریم.«

در پایان این مراسم، دکتر غلامحسین مظفری )استاندار خراسان رضوی( نیز در حالی که از آنچه اتفاق افتاده بود متحیر و متشکر 
بود، گفت: »از لطف خادمین و فرزندان همدم سپاسگزاری می کنم. بنده همواره از حضور در جمع فرزندان همدم خرسند می شوم 
و از دیدن نتایج زحمات مربیان و خادمین موسســه رضات قلبی دارم. امیدواریم با هم فکری و تلاش مدیران بهزیســتی و سایر 
نهادهای دولتی مشکلات ســاخت و ســاز فاز دوم همدم را در ســال جاری حل کنیم و بیش از پیش، در خدمت نیازمندان جامعه 

باشیم.«
ناگفته نگذاریم که برای برگزاری این جشن تولد شگفتانه جمعی از دوستان و یاران همیشگی همدم از جمله دکتر امیر شهلا یاری 

و همکاری بی دریغی داشتند که در این فرصت باید قدردان همت و محبت مخلصانه ی ایشان هم باشیم.   

یژه
ش و

گزار
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هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی مشهد؛
فرزندان هنرمند همدم، توجه و تحسین همه را برانگیختند

یژه
ش و

گزار

همزمــان بــا روزهــای پایانــی دومیــن مــاه بهــار، هجدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی صنایــع دســتی مشــهد فرصــت 
مغتنمی برای معرفی هنر و توانمندی فرزندان همدم بود. 
این نمایشگاه که با حضور موسی الرضا حاجی بگلو )رئیس 
شــورای عالــی اســتانها(، انوشــیروان محســنی بندپــی 
)معاون گردشــگری وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری(، مریــم جلالــی )معــاون صنایع دســتی وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(، غلامحسین 
مظفری )استاندار خراسان رضوی( و جمعی از مسئولان 
دســتگاههای اجرایــی، مدیران شــهری، ســفرا و نمایندگان 
کشــورهای خارجــی و مدیــران تشــکل های مردم نهــاد، در 
هفتــه ی پایانــی اردیبهشــت ماه در محــل نمایشــگاههای 
بین المللی مشهد افتتاح شده بود، با موفقیت و استقبال 

خوبی، به پایان رسید.
در ایــن رویــداد کــه با حضــور بیــش از 490 شــرکت فعــال در 
بخشهای خدمات مســافرتی و هوایی، فعالان گردشگری 
 سلامت، تولیدکنندگان تجهیزات هتلداری و صنایع دستی

فعالیــن در بخــش ســوغات محلــی و نماینــدگان عشــایر 
مناطــق مختلــف ایــران برگــزار شــد، موسســه ی خیریــه ی 
همدم نیز با هدف معرفی توانمنــدی فرزندانش، حضوری 

فعال داشت. 
در روز اول نمایشگاه و بعد از مراسم افتتاحیه، مریم جلالی 

)معــاون صنایع دســتی وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری( بــا حضــور در غرفــه ی همــدم گفــت: »بایــد روح و 
معنی صنایــع دســتی را در میــان تلاش هــای فرزنــدان هنرمند 
همدم جستجو کنیم، جایی که هنر اصیل ایران زمین در خدمت 
توانبخشــی افــراد دارای نیازهــای ویژه قــرار می گیــرد. جایی که 
شــاید دقــت و اصالــت کمتــری را متصــور باشــیم امــا برعکــس 
می بینیم بهترین دســت بافته های گلیم و لوح های قلم زنی در 

میان محصولات این دختران توانمند خودنمایی می کند.« 
وی افــزود: »همــدم می توانــد بــرای همــه ی مــا و تولیدکنندگان 
کز مشــابه این موسســه الگویی  صنایع دســتی و همچنین مرا
بســیار مناســب باشــد تا آنها نیز از هنــر به بهترین وجه اســتفاده 
کنند. ما نیازمند توجه بیشتر به هنر صنایع دستی در میان مردم 
کشورمان هستیم و خوشحالیم که خادمین همدم توانسته اند 

در این خصوص خدمات شایانی ارایه کنند.« 
در ادامه ی بازدیدهای مســئولین کشــوری و استانی از غرفه ی 
همدم، دکتر غلامحســین مظفری )استاندار خراســان رضوی( 
و ســیدجواد موســوی )مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی خراســان رضوی( نیز از ایــن غرفه بازدیــد کردند. 
استاندار خراســان رضوی پس از این بازدید گفت: » حال خوب 
فرزنــدان همــدم بــا هنــر و صنایــع دســتی درهــم آمیخته اســت. 
بایســتی از مربیــان و مدیــران همــدم بخاطــر توجه خوبشــان به 
صنایع دســتی و شــکوفا کــردن ذهــن و روح فرزندان موسســه 
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تشکر کنیم. امیدوارم این مسیر همچنان ادامه داشته باشد.«
همچنین سیدجواد موسوی )مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی( نیز گفت: »از جمله مراکزی 
که مایه ی مباهات ما در صنایع دستی هستند، همدم و فرزندان هنرمند آن اســت. در کارگاههای صنایع دستی این موسسه که 
قدم می زنی باورت نمی شود محصولاتی که می بینی نتیجه ی تلاش و توانمندی فرزندان خوب همدم باشد. ما افتخار می کنیم 

که هر سال در نمایشگاههای صنایع دستی میزبان اهالی همدم نیز هستیم.«
 در روز پایانی نمایشــگاه، دکتر فاطمه مهاجرانی ) ســخنگوی دولت چهاردهم( ضمن بازدید از غرفه های مختلف نمایشگاه وارد 

غرفه ی همدم شد و با دقت و حوصله به تماشای محصولات صنایع دستی فرزندان موسسه ایستاد. 
او پس از این بازدید گفت: »زمانی که متوجه شدم موسسه ی همدم به عنوان یکی از 24 موسسه ی خیریه ی برتر ایران شناخته شده 
است دوست داشتم دلیل موفقیت شــان را بدانم که امروز تا حدودی متوجه آن شدم. نکته ی مهم این غرفه حضور این دختران 
هنرمند و توانمند است که بصورت زنده مشغول گلیم بافی و قلم زنی روی مس هستند و با ذهن و دستان خود، ما را متوجه قدرت 
خداوند می کنند. توصیه می کنم علاقمندان به صنایع دستی در فرصتی مناسب به همدم بروند و از نزدیک با هنرهای فرزندانش 

آشنا شوند.«
 غیر از مدیران کشوری و اســتانی، مشــهدی های خونگرم و علاقمند به هنر صنایع دســتی نیز با حضور همدلانه در غرفه ی همدم
ضمن جویا شــدن حال فرزندان موسســه، بــا جدیدترین محصــولات اهالــی این خانــه در زمینه ی گل ســازی، قلم زنــی روی فلزات 

گلیم بافی، عروسک ساز و گلدوزی آشنا شدند.  
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 پنجمین نمایشگاه »ستاره ها« که از مدتها پیش کار آماده سازی 
و برگــزاری آن تدارک دیده  شــده بود، ســرانجام با شــروع دهه ی 
سوم خردادماه، در ساختمان سی تی استار مشهد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه ی خیریه ی همدم، فرزندان 
هنرمند همدم نیز با حمایت و همت اهل خیر، ضمن برپایی یک 
غرفه تخصصی، بخشی از توانمندی 400 خواهر هنرمندشان 

را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.
در مراســم افتتاحیــه ی ایــن نمایشــگاه کــه عصــر روز بیســتم 
خرداد 1404 در مجتمع تجاری سیتی استار مشهد برگزار شد، 
اســتاندار خراســان رضــوی، ضمــن بازدیــد از غرفــه ی همــدم، از 
فعالیتهای دختران این موسســه تقدیر و اظهار کرد: »خادمین 
همــدم بــا توانمندســازی فرزنــدان خویــش، خدمــات بزرگــی بــه 
جامعــه  کرده انــد و ایــن می توانــد الگــوی مناســبی بــرای دیگــر 

خیریه های توانبخشی باشد.«
دکتر غلامحســین مظفری همچنین افزود: »همدم نامی آشنا 
در زمینه ی فعالیت های خیرخواهانه در مشهد مقدس است و 
زائرین و مجاورین امام هشتم )ع(، همچون همیشه می توانند 
با همدلی و همیاری با اهالی این خانــه، مقدمات زندگی بهتر و 

سالم تری برای فرزندان آن مهیا کنند.«
در ایــن بازدید، فرزنــدان همــدم که از مدتــی پیش و به پیشــنهاد 
دکتر امیر شهلا )مرد نام آشنای عرصه ی خیر و خدمت(، دست 
بــه کار شــده و یــک لــوح قلم زنــی ویــژه بــرای بزرگداشــت زادروز 
آقــای اســتاندار آمــاده کرده بودنــد، فرصــت را مغتنــم دیدنــد و 
لوح زیبای»غلامحســین مظفری، فرزند خراســان« را با دست  
مدیرعامل موسسه؛ دکتر زهرا حجت، تقدیم جناب آقای دکتر 

مظفری کردند. 
در ادامه ی این نمایشگاه و طی روزهای بعد، فعالین اقتصادی 

درخشش ستاره های همدم
 در شهر ســــــتاره های مشهد

و صاحبان کسب و کارهای نمونه ی خراســان رضوی با حضور 
در غرفه ی همــدم و بازدیــد از توانمندی فرزندان این موسســه، 

بر تداوم دوستی و همدلی خود با اهالی این خانه تاکید کردند.
از جمله ی بازدیدها می توانیم به دیدار خانم مهندس رجب پور 
و آقای مهندس اسماعیلی )مدیران هلدینگ ستاره ها( اشاره 
کنیم کــه ضمــن مهربانی مســتمر درخصــوص غرفــه ی همدم، 
نســبت بــه فعالیتهــای هنرمندانــه ی فرزنــدان ایــن خانــه اظهــار 

لطف کردند.  
دکتــر زهــرا حجت نیــز ضمــن حضــور مســتمر در نمایشــگاه و با 
اشــاره به دلایل حضور همدم در این نمایشــگاه، گفــت: »برگزار 
کنندگان نمایشــگاه ســتاره ها، همچون ســالیان گذشــته جهت 
انجام دادن مسئولیت اجتماعی خود، از همدم دعوت کردند در 
کنار برندهای مشــهور و فعال اقتصادی اســتان حضور داشته 
باشند تا هم آنها و هم بازدیدکنندگان از نمایشگاه، بیش از پیش 

با فعالیتهای این موسسه ی خیریه آشنا شوند.«
وی همچنیــن گفــت: »همــدم بــا بهره گیــری از توانمندی هــای 
فرزنــدان هنرمنــدش، نماینده ی شایســته ای برای موسســات 
خیریه ی استان و شهرمان است و خوشبختانه با همین رویکرد 
توانســت به عنــوان موسســه ی خیریــه ی نمونــه در میــان 24 

خیریه ی برتر کشورمان در سال 1403 معرفی شود.« 
ناگفته نماند که این نمایشگاه، تا بیست و سوم خرداد 1404 در 
مشــهد؛ طبقه 4 ساختمان ســیتی اســتار واقع در میدان سپاد 
دایر بود و دســت اندرکاران غرفه ها و بازدیدکنندگان نمایشگاه 
ستاره ها، ضمن این ایام با شور و شعف فراوان از فعالیت های 
هنــری و صنایــع دســتی تولیــد شــده در کارگاه هــای هنــری این 
موسســه دیــدن و بــا اهالــی ایــن خانــه جهــت تــداوم همیــاری و 

خدمتگزاری، تجدید عهد کردند.

یژه
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چنــان شــنودم که مــردی بــه ســحرگاه بــه تاریکــی از خانه 
بیرون آمد تا به گرمابــه رود، در راه دوســتی از آن خویش 

بدید.  گفت: موافقت کنی با من تا به گرمابه رویم؟
 دوست گفت: تا به در گرمابه با تو همراهی کنم، لیکن در 

گرمابه نتوانم آمد که شغلی دارم.
 تا به نزدیک گرمابه با وی برفت.

بــه ســر دو راهــی رســیدند و ایــن دوســت پیــش از آنــک 
دوست را خبر دهد بازگشت و به راهی دیگر برفت. اتفاق 
را، طــراری از پس ایــن مرد همی آمــد تا به گرمابــه رود، به 

طراری خویش! 
از قضــا این مــرد بازنگریســت، طــرار را دید و هنــوز تاریک 
بود. پنداشت که آن دوست اوست. صد دینار در آستین 
داشــت بر دســتارچه بســته از آســتین بیرون کــرد و بدان 
طرار داد و گفت: ای برادر این امانت اســت بگیر تا من از 

گرمابه برآیم به من بازدهی. 
طرار زر از وی بستاند و هم آنجا مقام کرد.

 تــا وی از گرمابــه آمــد، روشــن شــده بــود. جامه پوشــید و 
راست برفت.

طــرار او را بازخوانــد و گفــت: ای جوانمــرد زر خویــش 
بازستان و پس برو که امروز من از شغل خویش بازماندم 

از جهت امانت تو.  
مرد گفت: این امانت چیست و تو چه بودی؟ 

طرار گفت: من مردی طرارم و تو این زر به من دادی تا از 
گرمابه برآیی.  

مرد گفت: اگر طراری چرا زر من نبردی؟
 طرار گفت: اگر به صناعت خویش بردمــی، اگر این هزار 
دینار بودی نه اندیشــیدمی از تو و یک جو بــاز ندادمی... 
ولیکن تو به زینهار به من سپردی و در جوانمردی نباشد 
که به زینهار به من آمــدی من بر تو ناجوانمــردی کردمی 

شرط مروت نبودی! 

عنصرالمعالی قابوس نامه

طراری، اعتماد و جوانمردی!

گی
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چـند لحـظه  علمی و آموزشی
 رهایی از ملال زندگی؛ آیا ممکن است؟

ترازوی »رنج و معنا« چگونه عمل می کند؟ 
 تحلیل رابطه بین انتخاب شغل و رفتار همسالان در میان دانش آموزان دبیرستان 

 ضریب شرافت و  اهمیت آن در محیط اجتماعی و کاری 
 مارکتینگ و سبک های موفق بازاریابی 
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رهایی از ملال زندگی؛ آیا ممکن است؟
 صدیقه بختیاری شهری

دکتری مشاوره، مدرس دانشگاه و پژوهشگر

زندگی انسان، بین »درد و رنج« و »ملال« در نوسان است. 
به این دلیل که تا وقتی چیزی را می خواهیم و نداریم، درد و 
رنج داریــم. وقتی به دســت می آوریم، برایمــان ایجاد ملالت 

می شود. 
تقریبــا همــه مــا آدمیــان در کودکــی و نوجوانــی و جوانــی و 
میانسالی تصوری داریم از تجربه زندگی که زندگی بین درد 
و رنج از سویی و لذت از سویی دیگر در نوسان است. ملال از 
زندگی چیست، دلیل ایجادش چیست و راه های کم کردنش 

چیست؟
شوپنهاور می گوید: زندگی ملالت بار است. روزها و شب های 
تکــراری مــا را در چنــگال خودشــان می فشــارند و ســیاهی 
 فضــای ذهنمــان را پــر می کنــد. انســان ها از مــلال متنفرنــد

 حتی حاضرند درد بکشند، به شــرط اینکه از ملال نجات پیدا 
کنند. ایــن را آزمایش بســیار مشــهوری ثابــت کرد کــه طی آن 
شرکت کنندگان را در اتاقی خالی تنها می گذاشتند که در آن 
فقط یک دســتگاه شــوک الکتریکی وجود داشــت و با فشار 
دکمه  آن می توانستید به خودتان شوک الکتریکی وارد کنید. 
اکثر شرکت کنندگان بعد از ربع  ساعت بیکارنشستن، ترجیح 
می دادند به خودشان شوک وارد کنند تا کمی سرگرم شوند. 
اگر به نقطه ای رســیدیم که به نظرمان هر روز، مثل روزهای 
قبلش اســت و کارها و تفریحات و رابطه هایمــان دیگر لذتی 
برایمان ندارد، چه کار می توانیم بکنیم؟ فرهنگ امروز، جواب 

ساده ای دارد: فرار کن.
اما برخلاف تصویــر رایجی که می گویــد برای بیــرون آمدن از 
ملالت باید »چیزهای تازه« به زندگی مان بیاوریم، فرار کردن 

به ســمت کار یا رابطه های جدید هم می تواند خیلی زود دوباره 
ملالت بار شــود. پس آیا هیچ راهی برای خلاصی از این تردمیل 
 کســالت بار نداریــم؟ کی یرکگــور، فیلســوف مشــهور دانمارکــی
  می گوید: مــلال را نمی توان بــا یافتن زندگی ای تــازه درمان کرد
 برعکس، ملال فقط با عمیق تر شدن در زندگی ای که همین الان 
داریم تسلی می یابد. وقتی زندگی تیره می شود، نیازی نیست 

به بیرون نگاه کنی، باید درونت را دریابی.
در روان شناسی، احساس ناخوشــایندی یا ناراحتی و حالتی از 
خُلق با مشــخصه ی غمگینی و نارضایتــی و گاهی بی قــراری و 
بی تفاوتی به محیط را مَلال )dysphoria( می گویند. فرد دچار 
ملال را نیز مَلول )dysphoric( می گویند. نشــانه های ملال در 

جریان افسردگی و اضطراب مشاهده می شود. 
حضرت مولانا خطاب به انسان می گوید:

تو برآن رنگی که اول زاده ای      
یک قدم زان پیشتر ننهاده ای

هم چنان دوغي ترش در معدنی  
خود نگردي زو مخلص روغني 

از ویژگــی هــای زندگــی روزمــره تکــرار و بســته بــودن آن اســت. 
تکراری که در آن هیچ نوع پیشرفت و رشدی مشاهده نمی شود 
و فرد گویی خود را پس از چند سال تلاش و زندگی در نقطه آغاز 
می بیند و حس خسران و حســرت نسبت به زندگی گذشته در 

او ایجاد می شود. 
می روی هر روز تا شب هروله              

خویش می بینی در اول مرحله
 آلبرکامو، نویسنده فرانسوی در یکی از داستان های خود شرح 

له
ـقا

م



زندگی فردی به نام سیزیف را  می آورد که محکوم است 
که تخته ســنگی را از صبح تا غروب به بالای قله برساند 
و غروب سنگ به پایین سقوط می کند. کامو سیزیف را 
استعاره از انسان مدرن گرفته که محکوم به  زندگی رنج 

آور، بی معنا و تکراری محکوم شده است.
ویکتور فرانکل )روانشناس و عصب شناس(، می گوید: 
هنگامی که افراد قادر به یافتن معنایــی در زندگی خود 
نیســتند، در بحران وجــودی غوطه ور می شــوند. زندگی 
این افراد در واقع بهای تنش میان وجود و نیاز است و از 
ایــن رو در موقعیت های نامناســب قربانی بی معنایی 
می شــوند. این افراد از ملال و غم زدگی مزمن و فقدان 
جهت گزینی هدفمند رنج می برند. زندگی آنها بی هدف 
است، دائم خطر می کنند، آســیب می بینند و در این راه 
حتــی دســتاوردهای مــادی نیــز خلاء هــای درونی آنهــا را 
پر نمی کند. در نتیجــه این افــراد دائما در جســت و جوی 
هیجان و ماجرا در زندگی هســتند تا شــاید از یکنواختی 

زندگی خارج شوند.
از نظــر کی یــرکگارد، اولین بــار کــه زندگــی را ملالت بــار 
می یابیم، نشــانه این اســت که دنبال شــادی  های جدید 
می گردیــم. او نــام ایــن دوره را »مرحلــه زیبایی شــناختی 
زندگی« می گذاشــت و آن را مخصــوص دوره نوجوانی 

می دانست.
در دوره زیبایی شــناختی انســان بــه دنبــال تفریحــات 
و لذت هــا مــی رود و عاشــق تجربه هــای جدیــد اســت. 
می خواهــد مرزهــا و آداب و رســوم را در هــم بشــکند و 
کثر انســان ها، این دوره تجربه  فقط لذت ببرد. اما برای ا
و مصرف، گذراســت و بعد از مدتی خودش ملال آفرین 
می شــود. طوری کــه از خودمــان می پرســیم: »همه اش 
همین بود؟« اینجاست که وارد »مرحله اخلاقی« زندگی 
می شویم. در این مرحله، تعهدات بلند مدت و رابطه های 
عمیق و پایدار را می پســندید و ارزش چیزهای جدید در 
چشمتان کم می شود. این مرحله عمیق تر و بهتر است، 

اما باز هم عده ای را خسته و ملول می کند.

زیگمونــد فرویــد دریکــی از کتاب هایــش )تمــدن و 
ملالت هــای آن( می گویــد: متمــدن شــدن و بــه دنبــال 
آن زندگــی مــدرن، باعــث پیچیده تــر شــدن امیــال و 
خواسته های آدم ها شده است. در نتیجه، ارضاء نیازهای 
ما هر روز سخت تر از گذشــته می شود. زندگی در حالت 
عادی پر از رنج و سرخوردگی است و گاهی وظایفی را به 
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ما تحمیل می کند که غیر قابل  تحمل اند.
به اعتقاد فروید، ما باید مدام خواســته ها و امیال مان را در یک 
محیط تمدنی سرکوب کنیم. برای همین نیاز به تفریح و تسکین 
مدام بیشتر می شود. فروید می گوید وســایل سرگرم کننده و 
جــذاب از بار ســختی های زندگی مــی کاهــد .هنــر، از بدبختی ما 
کم می کند و یاری می دهد تــا در برابر واقعیت هــای آزار دهنده 

پیرامون، بایستیم.
بــه نظــر فرویــد تولیــد هنــر یــا اســتفاده از آن بــه مــا احســاس 
ســعادتمندی می دهــد و بــا کمــک دو نیــروی قدرتمنــد توهــم و 

خیال، لذت را جایگزین واقعیتِ تلخ می کند. 
جامعه شــناس آلمانی دوران جنگ جهانی دوم نوربرت الیاس 
نیز بــه نوبه خود ســعی کــرد توضیح دهد چــرا زندگــی متمدنانه 

مدام ملال آورتر می شود.
او می گویــد در تمدن غربی، مردم بیشــتر از گذشــته خودشــان 
را کنتــرل می کننــد چــون روابــط اجتماعــی و تقســیم  کار در بین 
انســان ها بیشــتر و هــم پیچیده تر شــده اســت. نوربــرت الیاس 
بر روی موضوع مهمی تاکید کرده اســت که بــرای همه ما قابل 

لمس است.

اما مهم ترین سوال این است که چه باید کرد؟
 به نظر می رسد شاه کلید و مهم ترین عنصر معناداری زندگی 
مفهومی اســت که با عنوان »تعالــوا« در قرآن آمده اســت. این 
مفهوم به معنای فراتر رفتن، رشد و تعالی است. روح اندیشه 
معنوی و معنویت دعوت به فراتر رفتن و رشد روح است. رابرت 
لوزیک اندیشمند معاصر نیز، رازو رمز معنا را در فراتر رفتن و راز 

بی معنایی را در ماندن می داند. 
اما این تعالی و رشد چگونه حاصل می شود حال آن که از زندگی 
روزمــره گریزی نیســت؟ بایــد گفت شــما وقتی که تحــت جاذبه 
شیئی قرار دارید، زمانی می توانید از سیطره آن خارج شوید که 
تحت جاذبه شدیدتری قرار گیرید و این راه، روش رشد و تعالی 
اســت. از نظر مولانا و دیگــر متفکران و عارفــان تنها عنصری که 
توان یاری انسان برای رهایی از قفس زندگی روزمره و درگیری 

های کوچک را دارد، عشق است؛
جسم خاک از عشق بر افلاک شد

ما بــرای رهایی از زندان زندگی ســطحی روزمره و بــرای بیداری 
از خوابی که اســیر آن هســتیم، نیاز به شــوک داریم و عشــق آن 
شــوکی اســت که مــا را از خواب غفلــت بیــدار و از قفــس زندگی 
روزمــره رها مــی کنــد.  )النــاس نیــام و اذا ماتــوا انتبهوا: مــردم در 

خواب هستند و آن هنگام که مردند، بیدار می شوند.(
برای نجات و بالا بردن سطح زندگی تعلق بزرگ و عشق بزرگ 

نیاز اســت، عشــقی که به علاقمندی ها و تعلقات کوچک رنگ 
دیگری می بخشد.  

انســان زمانی که عقیــده، ایمــان و آرمان نداشــته باشــد خود به 
خود غرق می شود و عشق اســت که او را به تعالی می رساند. 

تعلقات بزرگ لازمه داشتن روح بزرگ است.
در نهایت باید گفت؛ عارفان و اولیاء الهی نیامده اند دل بستن به 
زندگی را مانع شوند، آن ها گفته اند که اولا، به اندازه و به قاعده 
دل ببندید و ثانیا دل بستگی های کوچک را به جای تعلق اصلی 

نگیرید، تعلق بزرگ داشته باشید )روحتان را بزرگ کنید(.
و خلاصــه کلام آنکــه روح معنویــت، رهایــی و بالابــردن ســطح 
زندگی، تعالی و فراتر رفتن است، چرا که هم تو ای انسان پرِ پرواز 
داری و هم جهان بــزرگ جولانگاه روح توســت )خَلقَتُ الاشــياءَ 
لاجَلكَِ وَ خَلقَتُكَ لاجَلي: من )خداوند( همه چيز را براي تو )انسان 

كامل( و تو را براي خودم آفريدم.(
جان و دل از عاشقان می خواستند   

جان و دل را می سپارم روز و شب
تا که عشقت مطربی آغاز کرد         

گاه چنگم گاه تارم روز و شب
می زنی تو زخمه و بر می رود           
تا به گردون زیر و زارم روز و شب

زان شبی که وعده کردی روز وصل     
روز و شب را می شمارم روز و شب )مولانا(

از طرفــی می توان مــلال را نوعی زنــگ خطر درونی دانســت که 
وقتی فعــال شــود، می خواهد چیــزی به مــا بگوید. این هشــدار 
وجــود وضعیتــی ناخوشــایند را بــه مــا گوشــزد می کنــد. امــا این 
 هشــدار به شــوک هم مجهز اســت. تجربه آزارنده و منفیِ ملال
ما را برمی انگیزد و شــاید حتی بتوان گفت ما را وادار می کند تا 
به دنبــال موقعیتی متفــاوت باشــیم، موقعیتی کــه بامعناتر و 
جالب تر باشــد. این دقیقاً همچون دردِ ســوزش است که باعث 

می شود سوزن در بدن خود فرو نکنیم. 
پس هرگاه ملال ســراغتان آمد، بهتر اســت آن را نادیده نگیرید. 
بهتر است با گوشی هوشمند خود بر آن سرپوش نگذارید. ملال 

می خواهد چیزی به شما گوشزد کند. 

منابع:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه/ نشریه ترجمان

   Aeon 
 The Atlantic Kierkegaard’s Three Ways to Live More Fully

.By Arthur C. Brooks
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ترازوی »رنج و معنا« 
چگونه عمل می کند؟ 

 »رنج«، بخش جدایی ناپذیر زندگی انســان هاســت. در این باره 
نکات زیر را در زندگی لحاظ کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم.

 یادمان نرود که زندگی هیچ انسانی، عاری از رنج نیست؛ تاکید 
می کنــم هیچ انســانی. به لحــاظ روان شناســی، عمومیت رنج 

تحمل آن را آسان تر می کند.
  یک مثال ســاده: اگر هواپیمایی ســقوط کند و تنهــا قربانی آن 
یکی از اعضای خانواده ما باشد، درد بیشتری را تحمل خواهیم 
گــر همــه 100 سرنشــین آن کشــته شــوند، کمتــر درد  کــرد ولــی ا

خواهیم کشید.
• حالا اگر به این باور برسیم که “رنج” همزاد بشر است و همه ما 
دچار درد، رنج و مشــکل هســتیم و فقط نوع رنج هایمان با هم 
متفاوت اســت، راحت تر می توانیم با چالش هــای زندگی مان 
کنار بیاییم. پس همیشه یادمان باشد که ما تنها کسی نیستیم 

که رنج و مشکل داریم. 
 بپذیریم کــه رنج از بین نمی رود بلکه از شــکلی به شــکلی دیگر 

در می آید.
• یک مثال ساده: مشکل دانش آموز امتحان است، از امتحان 
که عبور می کند، کنکور برایش دغدغه است و فکر می کند اگر 
از کنکور قبول شــود، خوشــبخت ترین انســان اســت، بعد از آن 
پاس کردن واحدها و گرفتن لیسانس می شود رنج مستمر او به 
هوای این که فارغ التحصیلی، او را سعادتمند می کند و سپس 
درد اشتغال، رنج کار و دستمزد و انتظار برای بازنشستگی و …. 
• خودمان را در نظر بگیریم؛ مدام از رنجی به دردی دیگر منتقل 
شده ایم و این روند، همچنان ادامه دارد. همه همین گونه اند ولو 
این که بروز ندهند. حتی ممکن است، کسی رنجی داشته باشد 

که از نظر شما رنج نیست ولی برای او بسیار دردناک است. 
• وقتــی بپذیریــم کــه رنــج، بخشــی دائمــی از زندگــی ماســت و 
 همیشه رنج و نگرانی – بزرگ یا کوچک – در زندگی وجود دارد

 کنار آمدن با آن راحت تر می شــود. در این باور، رنج، چیزی زائد 
و تحمیلی نیست، بلکه یک همراه همیشگی است که باید آن را 

پذیرفت و همراهش زندگی کرد. 
• البتــه معنــای ایــن گــزاره، تــلاش بــرای از بیــن بــردن رنــج هــا و 
مشکلات نیست. ما همیشه در حال مبارزه با مشکلات هستیم 
و باید هم این کار را بکنیــم ولی بدانیم که مشــکلات و رنج های 

بعدی در راه اند. 
 امــا مهــم تــر از دو نکتــه بــالا، اصــل مطلــب ایــن اســت کــه بــرای 
همراهی بهتر با رنج، بهتریــن و کارآمدتریــن راه، دادن “معنا” به 

آن اســت. در مواجهه با رنج، اگــر به خود رنج بپردازیــم، رنج مان 
مضاعف می شــود. اما اگــر فراتر از رنــج برویم و معنایــی به آن 

بدهیم، راحت تر می توانیم با آن زندگی کنیم. 
• چند مثال ساده:  

- پدر و مــادری درگیر رنج بزرگ کردن فرزند بیمار خود هســتند،  
فراتر از رنج بیماری به این بیندیشند که در حال نجات زندگی یک 

انسان و تربیت یک عضو مفید برای جامعه هستند.
- کســی که در راه دفــاع از آرمــان و وطــن اش به اســارت رفته به 
جای درگیری ذهنی با اصل اســارت، به آن معنا دهد که دارد در 

راه آرمان و وطن مقاومت می کند.
- کســی به رنج بی پولــی اش این معنــا را بدهد که نمــی خواهد 

شرافت انسانی اش را درگیر کسب مال ناحق کند.
- دانشجویی درد غربت و سختی تحصیل را این گونه معنا کند 

که فردایی روشن در انتظارش هست.
- روزنامه نگاری سختی ها و فشارهایی که به او وارد می شود 
را این گونه معنا ببخشد که من دارم برای افزایش آگاهی مردم 

کشورم تلاش می کنم و …
یک بار شــنیدم که یــک قاضــی، روزنامه نــگاری را محکــوم کرده 
بوده بود به رونویســی از یک کتاب قطور. بــرای آن روزنامه نگار 
رونویســی از کتابــی کــه دوســتش نداشــت، طاقــت فرســا بــود. 
پیشنهادی که دادم این بود: این رونویسی را تبدیل کن به تمرین 
خوش خطی. یعنی این معنا را به کارت بده که داری تمرین خط 
می کنی نه این کــه در حــال اجرای حکــم دادگاه هســتی. در این 
صورت راحتتر با آن کنــار می آیی و در آخر نیز بهــره ای می بری. 

»رنج و معنا« چگونه عمل می کند؟
روان شناســان می گویند معنا بخشــی به رنج ها، بــه طور فوق 
العاده ای کارآمدی و رضایتمندی انسان ها از زندگی را افزایش 
مــی دهــد. یکــی از کارکردهــای ادیــان نیــز همین اســت. دیــن ها
می کوشــند برای هــر اتفاقــی در زندگی پیــروان شــان، معنایی 
تعریف کنند. مثلاً اگر فرزند کسی از دنیا برود، دین به او می گوید 
که فرزندت امانت خدا بود که به او پــس دادی و الان در معرض 
آزمایش الهی هســتی و اجر خواهی داشــت. کسی که به چنین 
گزاره ای باور داشته باشد، راحت تر می تواند با فقدان فرزندش 
کنار بیاید تا کسی که فقط به مرگ فرزندش – بی هیچ معنایی 

– می اندیشد. 
 بنابراین، فارغ از هرگونه ایدئولوژی و باوری که داریم، بهتر است 
هر رنجی که بر ما وارد می شــود را معنادار کنیم. نکته اساسی 
این است که هر اندازه بتوانیم معنایی )البته که معنای واقعی( 
که تعریــف می کنیــم “بزرگ تــر از رنج مان” باشــد، بهتــر زندگی 

می کنیم.
منبع: کتاب سواد زندگی

له
ـقا

م



14
04

ن    
ستا

تاب

40

له
ـقا

م

تحلیل رابطه بین انتخاب شغل و رفتار همسالان
 در میان دانش آموزان دبیرستان 

 مرسده قرایی ، کارشناس روانشناسی عمومی

مدخل :

انتخــاب شــغل یکــی از مهم تریــن تصمیماتــی اســت کــه هــر 
فــرد در طــول زندگــی خــود اتخــاذ می کنــد. ایــن انتخاب نــه تنها 
مســیر شــغلی آینــده فــرد را مشــخص می کنــد، بلکــه تأثیرات 
قابل توجهی بر سبک زندگی، رضایت شغلی و حتی احساس 
موفقیــت شــخصی دارد. بــه همیــن دلیــل، شــناخت عوامــل 
تأثیرگذار بر تصمیم گیری های شغلی، به ویژه در دوره حساس 
نوجوانی، اهمیــت فراوانــی دارد. در همیــن راســتا، مقاله ای با 
عنوان »تحلیل رابطه بین انتخاب شغل و فشار همسالان در 
میــان دانش آمــوزان دبیرســتانی در نیجریــه« به بررســی یکی 
از مهم تریــن عوامل اجتماعــی مؤثر در این زمینه یعنی فشــار 
همسالان پرداخته است. باتوجه به که مشابهت های اجتماعی 
و فرهنگی بین ما و کشوری چون نیجریه و از آنجا که در کشور 
ایران، چنین مطالعاتی کمتر انجام شده است، به نظر می رسد 
کــه تامــل و تدقیــق در چنیــن پژوهشــی می توانــد بــرای مــا نیز 

ثمرات و استفاده های مفیدی داشته باشد.  

فشار رفتار همسالان چیست؟
در تعریف ســاده، فشــار همســالان بــه تأثیــری گفته می شــود 
که گروه دوســتان یا افــراد هم سن وســال بر یکدیگــر دارند. این 
تأثیر می تواند مثبت یــا منفی باشــد و در زمینه های مختلفی 
از جمله رفتار اجتماعی، پوشش، مصرف مواد، و البته انتخاب 
شغل خود را نشان دهد. بسیاری از نوجوانان برای هماهنگی 
بــا گــروه دوســتان خــود یــا به دلیــل تــرس از طــرد شــدن، ممکن 
است انتخاب هایی را انجام دهند که با عایق و توانمندی های 

شخصی شان همخوانی ندارد.

هدف از مطالعه :
نویســندگان مقاله قصد داشــته اند بررســی کنند که آیا فشــار 
همسالان واقعاً بر تصمیمات شغلی دانش آموزان دبیرستانی 
در نیجریه تأثیــر دارد یا خیر. همچنین خواســته اند بدانند که آیا 

این تأثیر در میان دختران و پسران متفاوت است یا خیر.
 

روش تحقیق :
ایــن مطالعــه به صــورت یــک تحقیــق پیمایشــی انجــام شــده 
اســت. جامعــه آمــاری شــامل دانش آمــوزان دبیرســتانی در 
منطقه زاریا در نیجریه بوده و از میان آن ها ۱۰۰ نفر به صورت 
تصادفــی انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری اطاعــات، یــک 
پرسشنامه طراحی شــده توسط پژوهشــگران بود که شامل 
ســؤالاتی درباره میــزان تأثیر دوســتان بر تصمیمات شــغلی 
دانش آموزان بود. داده های به دست آمده از طریق روش های 

آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته های پژوهش :
نتایج تحقیق نشان داد که فشار همسالان نقش قابل توجهی 
در تصمیم گیری هــای شــغلی دانش آمــوزان ایفــا می کنــد. 
بســیاری از دانش آمــوزان بیــان کرده انــد کــه بــه دلیــل پیــروی 
از گــروه دوســتان خــود یــا به تأثیــر از صحبت هــا و نظــرات 
همسالان شــان، بــه انتخــاب رشــته یــا شــغلی خــاص گرایش 
پیــدا کرده انــد. ایــن یافتــه نگران کننده اســت، چــرا کــه انتخاب 
شــغل بر پایــه فشــار اجتماعی، نــه براســاس شــناخت فردی 
و عاقه مندی هــای شــخصی، می توانــد بــه نارضایتی هــای 

بلندمدت و حتی شکست شغلی منجر شود.
نکته جالب دیگر در یافته ها این بود که تفاوت معناداری بین 
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دختران و پسران در میزان تأثیرپذیری از فشار همسالان وجود نداشــت. به بیان دیگر، هر دو گروه به شکل تقریباً یکسانی تحت 
تأثیر دوستان و هم سالان خود قرار داشتند.

 نتیجه گیری و پیشنهادها :
نتیجه نهایی این تحقیق آن اســت که فشــار همســالان یکی از عوامل جدی در انتخاب شغل دانش آموزان اســت و نمی توان آن 
را نادیده گرفت. از این رو، ضروری است که مسئولان آموزشــی، والدین و مشاوران تحصیلی و شغلی در مدارس به این مسئله 

توجه ویژه ای داشته باشند.
یکی از پیشنهادهای مهم پژوهش، تقویت نقش مشاوران مدرســه در ارائه راهنمایی های شغلی دقیق و شخصی سازی شده 
اســت. همچنین آموزش مهارت هــای تصمیم گیری بــه دانش آمــوزان می تواند کمک کنــد تا بتوانند با آگاهی بیشــتر و بر اســاس 

توانایی ها و عایق شخصی خود تصمیم بگیرند، نه صرفاً تحت تأثیر گروه دوستان.

 اهمیت این پژوهش :
نتایج این تحقیق، اگرچه در یک منطقه خاص از نیجریه انجام شده، اما برای بســیاری از جوامع دیگر از جمله کشورهای در حال 
توسعه، می تواند آموزنده باشد. در اغلب نظام های آموزشی، مشاوره شغلی به صورت جدی و گسترده انجام نمی شود و همین 
خلأ باعث می شود که بسیاری از نوجوانان، تصمیمات مهم زندگی شان را با اطاعات ناکافی و تحت تأثیر عوامل بیرونی اتخاذ 

کنند.

سخن پایانی :
در دنیای امروز که تنوع رشــته های تحصیلی و شــغلی بســیار زیاد شــده، نیــاز به تصمیم گیــری آگاهانه بیــش از هر زمــان دیگری 
احساس می شود. نوجوانان باید بتوانند مسیر شغلی خود را با شناخت کامل از توانمندی ها، عایق و فرصت های موجود انتخاب 
کنند. این مقاله با پرداختن به نقش فشار همسالان در این فرآیند، یادآور می شود که راهنمایی صحیح و حمایت عاطفی از سوی 

خانواده، معلمان و مشاوران می تواند نقش مهمی در موفقیت آینده نسل جوان ایفا کند.
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یب شرافت ضر
و  اهمیت آن در محیط اجتماعی و کاری 

در دنیای امروز، عاوه بر ضریب هوشی )IQ( و ضریب هوش 
هیجانــی )EQ(، مفهومــی جدیــد بــه نــام ضریــب شــرافت یــا 
Decency Quotient (DQ( مطــرح شــده اســت. این مفهوم به 
میزان صداقت، انصــاف، احترام و مســئولیت پذیری فرد در 

تعامات اجتماعی و حرفه ای اشاره دارد. 

( DQ ))Decency Quotient( چیست و چرا اهمیت دارد؟ 
 ضریب شرافت به توانایی فرد در رفتار محترمانه، منصفانه 

و اخاقی در جامعه اشاره دارد.
این مفهــوم توســط راجیــو سیریواســتاوا )Rajeev Dubey( و 
برخی از اندیشمندان مدیریت و منابع انسانی مطرح شده 
اســت و امــروزه در محیط هــای کاری و اجتماعــی بــه عنــوان 
یک معیــار کلیدی برای ســنجش شــخصیت افراد شــناخته 

می شود.

:)DQ) مولفه های اصلی ضریب شرافت
۱. احترام به دیگران؛ رفتار مودبانه و رعایت حقوق دیگران.

2. صداقت و راستگویی؛ پرهیز از دروغ و فریبکاری.
3. مسئولیت پذیری اجتماعی؛ توجه به رفاه و منافع عمومی.

4. همدلــی و درک احساســات دیگــران؛ توجــه بــه نیازهــای 
عاطفی افراد.

5. عدالــت و انصاف؛ برخــورد منصفانــه با دیگــران در تمامی 
شرایط. 

 
 نقش DQ در محیط کاری و اجتماعی

۱- افزایش اعتماد و همکاری:
افرادی که ضریب شرافت بالایی دارند، بیشتر مورد اعتماد  

دوستان وخانواده وهمکاران و مدیران قرار می گیرند. 
2- بهبود فرهنــگ ســازمانی: شــرکت هایی که بــه DQ توجه 

دارند، محیط کاری سالم تری ایجاد می کنند.

3- کاهش تعارضات: 
رفتارهای شــرافتمندانه باعث کاهش درگیری های اجتماعی 

و سازمانی می شود. 
4-  افزایــش حــس رضایــت و انگیــزه: کارمنــدان در محیطی که 
عدالت و احترام رعایت شود، انگیزه بیشتری خواهند داشت. 

چگونه DQ خود را تقویت کنیم؟
۱- تمرین گوش دادن فعال و احترام به نظرات دیگران.

2- رعایت صداقت و شفافیت در گفتار و رفتار.
3-مهربانی و همدلی با همکاران و اطرافیان.

4- پذیــرش اشــتباهات و تــاش بــرای تصحیــح رفتارهــای 
نادرست. 

 دی کیو، انقلابی در سنجش انسان ها
 DQ یا Decency Quotient سنجه ای برای اندازه گیری "شرافت 
انســانی" اســت. ایــن مفهــوم توســط راجیــو سیریواســتاوا و 
تیم های پیشرو در مدیریت منابع انسانی توسعه یافته است 
و ترکیبــی از صداقــت، انصــاف، مســئولیت پذیری و احتــرام به 

دیگران را می سنجد.

   پنج ستون اصلی شرافت حرفه ای:
۱-احترام هوشمندانه: نه تملق، نه تحقیر - تعادل در رفتار.

2 . صداقــت رادیــکال: حتــی وقتــی بــه ضــرر شــخصی تمــام 
می شود.

3- مســئولیت پذیری جمعی: "مشــکل من نیســت" جایی در 
دایره لغات ندارد.

4- همدلی عملی: درک درد دیگران و اقدام برای کمک.
5- انصاف سیســتماتیک: عدالــت در کوچک ترین تصمیمات 

روزمره.

   چرا DQ از مدرک دانشگاهی مهمتر شده؟
تحقیقات نشان می دهد ۸۷٪ اختافات کاری ریشه در کمبود 
DQ دارد. شرکت های دارای DQ بالا، 4۰٪ کمتر جابجایی نیرو 
دارند و در بحران ها، تیم های با DQ بالا 3 برابر سریع تر واکنش 

نشان می دهند. 



14
04

ن   
ستا

تاب

43

له
ـقا

م

DQ تمرین های روزانه برای افزایش  
هر روز 3 دقیقه به اشتباهات رفتاری خود فکر کنید. هفته ای یک بار بدون چشمداشت به همکاران کمک کنید. قبل از هر تصمیم 

بپرسید: "اگر این رفتار با خودم می شد، راضی بودم؟"
ماهانه یک رفتار غیرمنصفانه در محیط کار را شناسایی و اصاح کنید.

   آینده ای که DQ می سازد
پیش بینی می شود تا 2۰25، ۶۰٪ شرکت های Fortune 5۰۰ آزمون DQ داشته باشند. دانشگاه های برتر جهان در حال طراحی 

دوره های "اخاق عملی" هستند. در برخی کشورها، DQ به معیار ارزیابی مدیران دولتی تبدیل شده است.

سخن پایانی:
ضریب شرافت )DQ) نقش مهمی در موفقیت فردی، اجتماعی و حرفه ای دارد. 

در دنیای مدرن، تنها داشتن مهارت های فنی یا هوش بالا کافی نیست؛ بلکه شخصیت اخاقی و رفتار شرافتمندانه عامل کلیدی 
در شکل گیری یک جامعه و سازمان سالم است.

در دنیایی کــه هوش مصنوعی به ســرعت در حال جایگزینی مهارت های فنی اســت، آنچه انســان ها را منحصر بــه فرد می کند، 
"شرافت" است. شاید به زودی شاهد باشیم که روی سنگ قبرها به جای "چقدر ثروت داشت"، بنویسند "چقدر شرافتمند بود". 
این بار که تصمیمی می گیرید، فراموش نکنید: تاریخ نه شما را به خاطر هوش تان، که به خاطر شرافت تان قضاوت خواهد کرد! 

منبع: سرویس اجتماعیِ آسیانیوزِ ایران.  
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یابی    مارکتینگ و سبک های موفق بازار
            بهنام فرقانی/ مدیرعامل گروه شتاب دهنده ی آینده

بخش دوم و پایانی

در بخش نخســتین این مقاله ی ارزشمند که دو شماره پیشتر 
در فصلنامه ی  همدم منتشر شد، به بررسی اهمیت بازاریابی 
و آشنایی با بخشی از سبکهای مطرح بازاریابی پرداخته شده 
بود. اینک ادامه ی مقاله را و اینکه کدام یک از انواع سبک های 

بازاریابی موثرتر اند، با هم می خوانیم: 

)Buzz Marketing(  بازاریابی ویروسی 
این سبک از بازاریابی بازاریابی ویروسی است که از محتواهای 
خلاقانه، رویدادهای تعاملی و تاثیرگــذاران جامعه برای ایجاد 
بازاریابی دهــان به دهان و پیش بینی محصــول یا خدماتی که 

یک برند در شرف عرصه است، استفاده می کند. 
گــر شــما شــرکت و یــا ســازمانی هســتید کــه قصــد داریــد  ا
محصولات خود را عرضه کنید ولی مایلید پیش از آن کمپینی 
جهت تاثیرگذاری بیشتر ایجاد کنید، این سبک از مارکتینگ به 

شما کمک شایانی خواهد کرد. 

)Influencer Marketing( اینفلوئنسر مارکتینگ
اینفلوئنســر مارکتینگ، به گونه ای طراحی شــده است که یک 
جامعــه ای از دنبال کننــدگان در شــبکه های اجتماعــی را درگیر 
کند. همانطور که می دانید این سبک از بازاریابی امروزه بسیار 
بســیار تاثیرگذار اســت و نســبت به هزینــه هــای آن نتیجه های 
فوق العــاده ای در بــر دارد. البتــه این نکتــه را باید حتمــا مد نظر 
داشــته باشــید که چــه اینفلوئنســری را انتخــاب می کنیــد و آن 
فرد بیشــتر چه طیف مخاطبی دنبال کننده دارد و آیا آن طیف 
از مخاطبین در راستای مخاطبین هدف شما هستند یا خیر؟ 

عواملی که باید جهت انتخاب یک اینفلوئنســر برای برند خود 
مد نظر داشته باشید، عبارتند از: 

جایــگاه آن، تعــداد و کیفیت مخاطبــان و معیارهــای فعلی آن. 
اگر بخواهــم در این بخش بازاریابی پیشــنهادی به شــما بدهم 

پیشنهادم این خواهد بود: 
برای مطب/کلینیک و یا سازمان خود فردی را استخدام کنید 

کــه دارای روابط عمومی بالا، خلاقیــت و مهارت گفتگو مقابل 
دوربین باشد. گاهی این فرد را باید از خارج از محیط سازمان و 
مطب و یا کلینیک استخدام کنید و گاهی هم می توانید از افراد 
داخل سازمان شرکت و یا دستیاران خود انتخاب کنید. در عین 
حال، نکتــه ای که باید به آن دقت داشــته باشــید این اســت که 
این فرد باید دارای وقت و ذهن آزاد باشد و صرفا تمامی شرح 
وظایف آن فرد مرتبط با این بخش از بازاریابی شما باشد. این 
فرد به چهره برند شما تبدیل خواهد شد و چون به شکل روزانه 
با مخاطبین شما از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط است 
می تواند تعامل بیشــتری از مخاطبین شــما دریافت کند و در 
نتیجه دنبال کننده های شما را بیشتر خواهد کرد و تا حد زیادی 

روابط صمیمانه تری با مخاطب ایجاد خواهد شد. 
 

)Personalized Marketing( بازاریابی شخصی
یکی از مهمترین فعالیت های بازاریابی که باید به شکل موازی 
با مارکتینــگ برند خــود انجام دهیــد، بحث برندینگ شــخصی 
شماســت. مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم بــر روی برندینگ 
شــخصی خود فعالیت می کنیم پس چه بهتر که ایــن کار را به 
شکل مستمر و اصولی انجام دهیم. برندینگ شخصی به شما 
کمک می کند تا شبکه سازی بهتری داشته باشید و بتوانید با 

افراد موثرتری در کسب و کار خود فعالیت کنید. 
شــما می توانیــد از ســبک مارکتینــگ محتــوا و اینفلوئنســر 
مارکتینگ که پیشتر توضیح دادیم به شکل موازی بهره بگیرید 
و فعالیــت خــود را در سوشــال مدیــا افزایــش دهیــد. عــلاوه بــر 
شبکه سازی، این سبک از مارکتینگ کمک های دیگری هم به 
شــما می کند. به طور مثال زمانی که در سوشــال مدیای خود 
فعالیت می کنید و در مورد کیس هــای درمانی – محصولات 
خود و مزیــت های آنــان و.... صحبت می کنیــد، مخاطبین برند 
شــما )مراجعیــن کلینیــک، مطــب، ســازمان و شــرکت شــما(  
نیز شــما را دنبال خواهند کرد و چون از این طریق مستقیما با 
شخص شما در ارتباط هســتند اعتمادسازی بیشتری شکل 
می گیــرد و همیــن امــر موجــب افزایــش محبوبیــت برنــد شــما 

تبلیغات برند و همینطور فروش شما خواهد شد. 
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)Guerrilla Marketing( بازاریابی چریکی
ایــن ســبک از بازاریابــی بــه معنــای فعــال ســازی جســورانه و 
هوشمندانه برند در مکان های فیزیکی پرترافیک است که باعث 

افزایش آگاهی برند می شود. 
کز تجاری و در نمایشگاه ها این سبک از تبلیغات را  شاید در مرا
دیده باشید. ولی زمانی به نتیجه ی خوب از این سبک تبلیغات 
دست پیدا می کنید که برای آن برنامه ای مشخص و  نیروهای 
آمــوزش دیــده و دارای اســتراتژی همــراه بــا نــوآوری و خلاقیــت 

داشته باشید. 
از نظــر مــن بزرگتریــن دلیلــی کــه برخــی از برندهــا از ایــن ســبک 
تبلیغــات و مارکتینگ نتیجــه نمی گیرند این اســت که؛ پرســنل 
مشــخصی را بــرای حضــور در آن مکان هــا مشــخص می کنند، 
در حالی که آموزش کافی به آنها داده نمی شــود و یا استراتژی 
دقیق و مشخص و برنامه ای برای ارزیابی دیتاها و تحلیل داده 

های به دست آمده، ندارند.
 

بازاریابی مبتنی بر اکانت مشتری
 )Account-based Marketing(

یکی از جذاب ترین بازاریابی هایی که به  خصوص به سازمان ها 
و شرکت ها کمک بسیاری می کند این سبک از بازاریابی است. 

کانت  این سبک از بازاریابی مبتنی بر ا

)ABM( یک استراتژی بیش از حد متمرکز است که در آن با یک 
مشــتری وفادار و خوب مانند بازار خودشــان رفتار می کنند. به 
طور مثال شرکت ایکس یک شرکت فروش محصولات است 
و یک مشتری خوب با نام آلفا را دارد. این شرکت برای مشتری 
آلفای خود تیم بازاریابــی و تولید محتوا می ســازد. برای او یک 
سیســتم مانند سیســتم بازاریابی خود ایجاد می کند و کمپین 
هــای کاملــی را راه انــدازی می کننــد کــه صرفــا ایــن بازاریابــی به 
افراد مرتبط با آن حســاب اختصاص داده شده است نه به کل 

صنعت و شرکت. 
این اســتراتژی به برندها و ســازمان ها این امــکان را می دهد تا 
کمپین های شخصی سازی شده برای مشــتریان ایده آل خود 
طراحی کننــد و زمــان و منابع خــود را به مشــتریانی اختصاص 
دهند که رفتارهای همسو و هم جهت و فزاینده با سازمان دارند. 

 
 )Customer Marketing( بازاریابی مشتری مدار  

شاید هم اکنون مشغول انجام این سبک از بازاریابی باشید و یا 
شاید آن را به نام های دیگری شنیده باشید و بشناسید. از جمله 
نام هایی مانند سیســتم های کال سنتر و پشتیبانی مراجعین 

و یا مخاطبین.
 اما چرا این کار را انجام می دهیم؟

 زیرا قصد داریم تا به جای کســب مخاطبیــن و مراجعین جدید 
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مخاطبیــن و مراجعیــن پیشــین خــود را حفــظ کنیــم و آنهــا را 
خوشحال تر نگه داریم. 

هدف اصلی از این ســبک از مارکتینگ تبدیل کردن مشــتریان 
فعلی به مشتریان بسیار وفادار است تا آنها شخصا مارکتینگ و 
آگاهی برند شما را انجام دهند. این سبک از مارکتینگ می تواند 

بسیار کاربردی تر و همینطور  کم هزینه تر باشد. 

راه های ساده ای برای انجام این سبک از بازاریابی است: 
1-حذف مراحل اضافی در سازمان جهت سرعت دادن به روند 

کار مخاطبین و یا مراجعین خود.
2-ارائه خدمات رایگان به مشتریان خود.

3-راه انــدازی سیســتم هــای پشــتیبانی بهتــر و بــا کیفیت تــر و 
تعامل بیشتر با مشتریان. 

4-راه انــدازی باشــگاه مشــتریان و ایجــاد آفرهــای جــذاب بــرای 
افزایش انگیزه مشتریان.

 
)Word-of-Mouth Marketing(   بازاریابی دهان به دهان

شــما، به نظر چه کســی بیشــتر اعتماد دارید؟ اعضــای خانواده 

خود یا یک برند؟ جواب واضح است!
به همین دلیل است که بازاریابی دهان به دهان قدرتمند است. 
شما نمی توانید کســی را مجبور کنید تا راجع به شما بازاریابی 
بکنــد ولیکــن مــی توانیــد خــود را در مســیرش قراردهیــد. مانند:
1- ایجــاد و ســاخت محتواهایــی کــه بــا مخاطبینتــان قابــل 

اشتراک گذاری است 
2- ارائــه آفرهایی کــه باعث ایجاد حس خوب در مشــتری شــما 

شود. 
گــر ایــن سیســتم بــه همــراه ســورپرایز مخاطــب باشــد )یعنی   ا
مخاطب از شــما انتظار دریافت چنین آفــر یا اتفاقی را نداشــته 
باشد( تا حد زیادی باعث رخ دادن این سبک از بازاریابی خواهد 

شد.
3-پشتیبانی مستمر با ایجاد تماس های مفید با مخاطب.

 
)Event Marketing( بازاریابی رویداد

هرچند کووید19 دلیلی شد برای این که این ســبک از بازاریابی 
عقب گرد داشــته باشــد،  ولی در حال حاضر که شــاهد برگزاری 
ســمینارها، نمایشــگاه هــا، کنگــره هــا و... هســتیم می توانیم به 

له
ـقا

م
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خوبی از این فضاها برای بازاریابی خود استفاده کنیم. 
چرا این سبک از بازاریابی را باید انجام دهیم ؟و آیا لازم است که 

حتما در محیط های نمایشگاهی و...باشد؟
در خصوص چرایی انجام این سبک از بازاریابی می توانم بگویم 
کــه ایــن ســبک از بازاریابی جــزء معــدود ســبک های مارکتینگ 
است که شما در آن با مخاطبین هدف و حتی غیر هدف خود در 

ارتباط مستقیم هستید.
اما، در خصوص قسمت دوم سوال، پاسخ »خیر« است. 

نیازی نیست حتما در آن محیط ها شما به برگزاری رویدادها فکر 
کنید، بلکه بودن ایونت های مختلف در خود ســازمان، شــرکت 
و یا مطب و کلینیــک می توانــد این فرصــت را برای شــما ایجاد 
 کند تا با مشــتریان خود مســتقیما در ارتبــاط باشــید. راه اندازی 
سیســتم های بازدیــد بــرای عمــوم یــا مخاطبیــن خــاص خــود
 راه اندازی سیستم های آموزشــی به خصوص برای مشتریان 
تــاپ خــود و ســاخت شــوروم هــا بــرای معرفــی بهتــر و بازدیــد 
مشتریان همه و همه از ایده هایی هستند که می توانید در مکان 

خود این سبک از بازاریابی را راه اندازی کنید.
 این هــا برخــی از ســبک هــای مارکتینــگ و بازاریابــی بودنــد کــه 
می توان آنها را به خوبی در کشــور خودمان اجرا کنیم. همانطور 
که گفتم بیش از 40 مدل سبک بازاریابی در سیستم مارکتینگ 

وجود دارد که می تواند به رشد برند شما کمک کند. 

کدام سبک برای ما بهتر است؟
تا زمانــی کــه بــا مشــتریان و مخاطبیــن شــما ارتبــاط برقــرار کند 
و ســرمایه را بــه شــما برگرداند، هیــچ راه درســت و غلطــی برای 
اثبات اثربخشی این سبک ها وجود ندارد. در گروه فیوچر برای 
شرکت ها و یا برخی از کلینیک ها، ما از ترکیب چندین سبک و 
کثر موارد نتایج خوبی  استراتژی بازاریابی بهره می گیریم و در ا

دریافت می کنیم.
در انتها به برخــی از آمارها و تحلیــل های بازاریابــی به خصوص 
بازاریابی دیجیتال در دنیا نیز می پردازم تا کمی بیشتر با اهمیت 

دیجیتالی کردن سیستم های بازاریابی آشنا شویم؛ 
85.4% افــرادی کــه از اینترنت بــرای دریافت اطلاعات اســتفاده 
می کنند روزی یک بــار حداقل در مــاه اینکار را انجــام می دهند.

*گوگل به طور متوســط بیش از 40.000 جستجو را در هر ثانیه 
پردازش مــی کند این مقــدار، بیــش از 3.5 میلیارد در روز اســت. 

 
*فقط گوگل 92% جستجوهای جهانی را پردازش میکند و بعد 

از آن )بینگ( با 2.۷5% و )بایدو( با 1.9% قرار گرفته اند.

 *بیــش از 60% ســرچ هــای گــوگل از طریــق موبایــل هــا انجــام 
می شود.

 *92.3% دارنــدگان موبایــل هوشــمند از آن بــرای جســتجو 
مطالب به شکل آنلاین استفاده می کنند. 

*شــاید بــرای شــما جالــب باشــد امــا چیــزی نزدیــک بــه %۷0 
مخاطبیــن قبــل از خرید یک محصــول در فروشــگاه هــا، برای 
گرفتن تصمیــم بهتــر با گوشــی های هوشــمند جســتجوهای 

بیشتری هم می کنند. 
*28% از افــرادی کــه دارای گوشــی هــای هوشــمند هســتند از 
کلمه های )نزدیک( یا )نزدیک من( در موتورهای جستجوگر 

استفاده می کنند. 
*81%از بازاریابــان می گوینــد انتظــار دارنــد تــا در 2 ســال آینده 
به طور عمده یا کاملا بر اســاس تجربه مشتری برندها رقابت 

کنند. 
)در خصــوص تجربه مشــتریان در شــماره های بعــدی مجله 

صحبت خواهم کرد( 
*52% از مصــرف کننــدگان اذعــان داشــتند کــه برندهــا را بــا 
برندهای دیگر زمانــی عوض می کنند و یــا تغییر می دهند که 

نیازهای آنها نادیده گرفته شده است. 
***

این آمارها، صرفا برخی از آمارهای موجود در بخش بازاریابی 
دیجیتال است.

  امیدوارم مطالعه این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از 
اینکه تا انتهای این مقاله همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم. 
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درمورد کم توانی و معلولیت؛
پنج فیلمی که باید آنها را دید

لم
ی فی
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ایــن یادداشــت، به اختصــار بــه 5 فیلمــی پرداخته اســت کــه در 
مــورد کم توانــی و معلولیت ســاخته شــده اند و بایــد آنهــا را دید. 
 افراد معلول اغلــب در فیلــم و تلویزیون به خوبــی نمایش داده

نمی شــوند. عــدم حضور افــراد معلــول در فیلمهــا و ســریالها به 
شکل خاصی حس می شود. پس وقتی یک فیلم می بینیم که 
به طور خاص بر روی معلولیت ها تمرکز دارد و شخصیت های 
اصلی آن معلول هســتند حــال و هــوای تــازه ای به مــا می دهد. 
با این وجــود برخی از فیلمهــا به خاطــر اســتفاده از بازیگرانی که 
معلول نیستند ولی در نقش افراد معلول ظاهر شده اند، مورد 
نقد قرار گرفته اند چرا که برخی بر این باورند یک بازیگر معلول 
هم می توانسته آن نقش را به خوبی بازی کند. فارغ از این ماجرا 
باید گفت به هر حــال فیلم هایی خیلی خوبی وجــود دارند که بر 
روی معلولیــت تمرکــز می کنند. مقدمــه را بیش از ایــن طولانی 
نمی کنیم و بدون ترتیب به برسی پنج فیلم در مورد معلولیت 

می پردازیم   که بد نیست آنها را ببینیم:    

یک: در درون می رقصم
 ایــن فیلــم کمــدی روی دو جــوان معلــول به نــام های میشــل و 

روری تمرکز دارد که می خواهند یک 
زندگــی کامــل داشــته باشــند. آنهــا از آسایشــگاهی کــه در آن 
زندگی می کننــد، می گریزند و بــا ماجراجویی در دنیــای خارج از 
آسایشگاه، در جســتجوی اســتقلال اند. این فیلم خنده دار و در 
عین حال تاثیرگذار است و بر این نکته که شما باید از چیز هایی 
که در زندگی به شــما داده شــده است نهایت اســتفاده را ببرید، 

تاکید دارد.  

 دو: لمس نا شدنی  
فیلم یک کمدی فرانسوی بر اساس یک داستان واقعی است 
در مورد یک فرد ثروتمند که هر چهار دست و پایش فلج است و 
مراقب سابقه دار اوست. در نگاه اول این دو نفر هیچ سنخیتی 
با هم ندارند ولی همان طور که گفته می شود قطب های متضاد 
یکدیگر را جذب می کنند و یک دوستی همیشگی بین آنها ایجاد 
می شود. این یک فیلم فوق العاده است که نشان می دهد اگر 
شــما یک دوســت درســت با رفتار درســت پیدا کنید لــذت های 

زیادی وجــود دارد که می توانیــد از آن بهره مند شــوید. این فیلم 
جوایز بسیاری را برده است که بر حق هم بوده اند.   

  سه: تئوری همه چیز 
این فیلم، داســتان زندگی اســتیون هاوکینگ را بیــان می کند و 
اینکه چگونه تئوری های مشــهورش را در مورد منشــاء جهان و 
ســیاه چاله ها، زمانــی که در دانشــگاه کمبریــج بود، پــروش داده 
اســت. این فیلــم همچنین جنــگ هاوکینــگ را با بیماری نشــان 
می دهد. در این فیلم که نقش هاوکینگ را »ادی ردماین« بازی 
می کنــد، ردماین نقــش خود را بــه صورت فــوق العــاده ای بازی 
کرده بگونه ای که باور اینکه خود هاوکینگ را بر روی پرده سینما 
می بینیم سخت نیســت. حتی خود هاوکینگ هم گفته بود که 
دیدن فیلم شــبیه به نگاه به آینه بوده اســت. او، واقعا شایسته 

اسکار بهترین بازیگر بود.   

 چهار: پای چپ من 
 فیلــم پــای چــپ مــن بــر اســاس یــک داســتان واقعــی در مــورد 
کریســتی بــراون کــه دارای بیمــاری فلــج مغــزی اســت ســاخته 
شــده اســت. در کودکــی او نمــی توانســت صحبــت کنــد و فقط 
می توانســت از پــای چپش اســتفاده کنــد. وقتی که کــودک بود 
همه حتی خانواده اش فکر می کرند او عقب افتاده است. اما او 
موفق شد یک کتاب بنویسد که داستان این فیلم هم بر اساس 

آن کتاب است. 

 پنج: پایه های اصلی اهمیت دادن 
 این فیلم در مورد فردی به نام ترِوُِر است که دچار بیماری تحلیل 
عضلانی شده است. ترور بیشتر وقتش را داخل خانه و با دیدن 
فیلم و خوردن غــذا صرف می کند. یــک روز مراقبی جدید برای 
مراقبت از او می آید که او را متقاعد می کند به سفری جاده ای 
در سراسر آمریکا بروند. همین پیشــنهاد باعث می شود دید او 
نســبت به جهان وســیع تر شــود. پایه های اصلی اهمیت دادن 
یک فیلم کمدی دلگرم کننده است که جذاب و سرگرم کننده نیز 

هست و ارزش دیدن دارد.
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لود     و کتابی، با فضای مه آ
  ترسیم جهانی در کشاکش های عظیم

نام کتاب:1979
اثر: کریستیان کراخت/ مترجم: محمد همتی

           حمیدرضا پورنجفیان

چــرا انســانِ قــرن بیســت و یکمــی روی بــه فلســفه ی رواقــی 
مــی آورد؟ چــرا کتاب هــای بی شــماری در ایــن بــاب نگاشــته 
می شــود؟ چــرا روان شناســان از ایــن فلســفه بــرای مشــاوره و 
روان درمانی اســتفاده می کنند؟ شــاید گمان برید این مسئله 
مربــوط بــه ایــران اســت و اوضــاع احــوال نابســامانِ اقتصــادیِ 
ایرانی ها و همچنین فروپاشــیِ اعصاب و روانِ ما شرقی های 
 فلــک زده! امــا خیــلِ عظیــمِ کتاب هایــی کــه ترجمــه می شــوند
 فقــط نشــانگرِ اقبــالِ ایــن اندیشــه در ایــران نیســت؛ در آن جــا 
)هر جا که این جا نیست( هم تقاضا هست که چنین آثاری تولید 
می شــود. حدود ده ســالی از ترجمــه ی کتــاب پرُفــروش ویلیام 
ارویــن می گــذرد: "فلســفه ای بــرای زندگــی"؛ کتابــی کــه عمومِ 
مــردم را )البتــه آن هایــی کــه خیلی هــم بیگانــه بــا کتاب خواندن 
نبودند( با اندیشــه ی رواقی و کاربردِ آن در زندگیِ روزمره آشنا 
کــرد. ویلیــام ارویــن در کتابــش ابتــدا تاریخچــه ای از فلســفه ی 
رواقی ارائه می دهد و چهره های مشهور این مکتب را معرفی 
می کنــد و در انتهــا کاربــرد آموزه هــای رواقی گــری را در زندگــی 
امــروز برمی شــمارد. پــس از اقبــالِ آن، کتاب هــای فراوانــی در 
این زمینه منتشــر شــد و تقریبا می تــوان گفت: گنــدش درآمد! 
فضــای مجــازی هــم بــر ایــن گنــد افــزود و اوضــاع چنان شــد که 
دیگر هالــه ای از جنــسِ دافعه حــول کلمــاتِ رواقــی و رواقیون 
شــکل گرفــت. امــا مســئله آن گونه نیســت کــه بتــوان راحــت به 
کناری نهادش و سراغش نرفت. رواقی ها از مسائلی صحبت 
می کننــد کــه امــروز پــس از دو هــزار ســال، انســانِ قرن بیســت 
و یکمــی بــا آن هــا درگیر اســت. پــس تکلیــف چیســت؟ بهترین 
کار رفتــن ســراغ متــنِ نوشــته های خــود فیلســوفانِ رواقــی 
اســت؛ نــه خوانــدن درباره شــان . مواجهه ی بی واســطه بــا متنِ 

مکتوبات شــان می تواند برای ما راهگشا و تسلی بخش باشد. 
گفتــم تســلی بخش و شــاید برخــی فلســفه خوان ها به ایــن واژه 
حساســیت داشــته باشــند؛ امــا حقیقتــش آن اســت که یکــی از 
کاربردهای این فلسفه در زندگیِ امروزِ ما همین تسلی بخشیدن 
است؛ تسلای خاطر دادن به انسانی که زخمیِ زخم های عمیقِ 
این زمانه است و به هر دری می زند تا مرهمی روی آن ها بگذارد 
و تمامیِ درهــا را بســته می بیند: کوتــاه اســت در، پــس آن بهِ که 
فروتن باشی... یا حتا شاید به عبارتِ دیگر: دری در کار نیست...
"چون در امــور نیــک بنگری، بیشــینه ی عمــر ما به خطا ســپری 
می شــود، بســی از آن بــه بیهودگــی می گــذرد و سراســر عمر به 
غفلــت." ســنکا می گوید گذشــته ی ما مُرده اســت، پــس بخشِ 
زیــادی از مــرگ، تمــام شــده اســت، لــذا نبایــد مــرگ را پیــش رو 

پنداشت بلکه باید فقط به اغتنامِ فرصت اندیشید.
جای شعف و خرســندی اســت که "مکتوبات رواقی، گزیده ی 
نامه های سنکا" با ترجمه ی درخشان امین مدی )که نثر فاخرش 
در ترجمه ی جستار مشهور توبیاس ولف ستودنی ست( به بازار 
نشر آمده و می توان مستقیم با متنِ اندیشه ی یکی از بزرگترین 

فلاسفه ی رواقی ارتباط برقرار کرد.
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همـدم و اهالی این خانه خود را در  اندوه فقدان   عزیزانتان شریک می دانند. 
همدردی مارا  پذیرا باشید.

نیک اندیشان ارجمند

جناب آقای مهندس چوپانکاره
جناب آقای مهندس شریعتی مقدم

جناب آقای مهندس فیصل
جناب آقای حسین جوادی
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موسســه ی خیریه ی توانبخشــی همدم، در خصــوص آموزش
توانبخشی و نگهداری دختران بی سرپرست یا فاقد سرپرست 
موثــر و کم توان ذهنی، از ســال  1361 در شــهر مشــهد فعالیت 

دارد.
مدیریت موسسه از سال 1383 تغییر یافته است و به صورت 
هیات امنایی با حمایت خیرین در سه ساختمان مجزا و به طور 
کامــل مســتقل از ســازمان بهزیســتی اداره مــی شــود. در حال 
حاضر هزینه نگهداری و توانبخشی هر یک از فرزندان این خانه 
ماهانه بیش از  18 میلیون تومان است که نزدیک به یک سوم 
ایــن هزینــه از محــل یارانــه ی دریافتــی از ســازمان بهزیســتی و 

مابقی با کمک های مردمی تامین می شود. 
هیات مدیره ی موسســه هفت عضو اصلی دارد که عبارتند از؛

کبر علیزاده  کبــر صابری فر )رییس هیــات مدیره(،علــی ا  حاج ا
قنــاد )نایــب رییــس(،  مهنــدس علــی کافی)خزانــه دار( دکتــر 
زهــرا حجــت )مدیرعامــل(  و  آقایــان مهنــدس حمیــد طیبــی

حســین محمــودی خراســانی و دکتــر عبــاس یوســفی و جعفر 
شیرازی نیا   دیگر اعضای هیات مدیره ی  همدم هستند.

حدود 350 مددجو در بخش های مختلف به صورت  شبانه روزی
 زندگی می کننــد و قریب 50 نفر دیگــر نیز از امکانات آموزشــی 
و خدمات توانبخشــی موسســه  به صورت روزانــه برخوردارند.

جایی در آستانه ی آسمان
وز  یخچه ی هــــــمدم؛  از گذشـــــــــــته تا امر نگاهی به تار

سه
ؤس

ه م
وتا

ی ک
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م

خیریــه ی توانبخشــی همــدم یــک مرکــز جامــع توانبخشــی و 
 شامل پنج بخش جداگانه است: 

1(  بخش روزانه؛ در این بخش حدود 50 نفر روزانه از خدمات 
توانبخشــــــــی و آموزشی برخوردارند.

2(  بخش کم توانــان ذهنی عمیق؛ حدود ۷0 نفــر با هوش بهری 
تقریبی 25 در این بخش هستند.

3(  بخش تربیت پذیر یا کم توان ذهنی متوسط؛ حدود 125 نفر 
با هوش بهری 25 تا 45 ساکن این بخش اند.

4(بخش آموزش پذیر یا کم توان ذهنی خفیف؛ حدود 125 نفر با 
هوش بهری 45 تا ۷5 دراین بخش نگهداری می شوند.

5( خانه کوچک پناهگاهی؛ 20 نفر، با هوش بهری ۷0 به بالا دراین 
بخش ساکن اند.

چنان که ملاحظه می شود، در مجموع حدود 400 فرزند کم توان 
ذهنی دختر در موسسه ی توانبخشی همدم نگهداری می شوند 
که تامین معیشت و تربیت و توانبخشی آنان، نیازمند مدیریت 
مدبرانه و جذب مستمر کمک های مردمی از  نیکوکاران است 
و خــدا را شــاکریم کــه نظر لطــف و محبــت بنــدگان خیــر، همانند 
پــروردگار، مــدام شــامل حــال ایــن فرزنــدان بی گنــاه و بی پنــاه 

می شود. به امید تداوم این یاری ها و رفع تمام گرفتاری ها.



مؤسسة همدم الخيرية للتأهيل
تأسســت مؤسســة همــدم الخيريــة للتأهيــل فــي مدينة مشــهد منــذ عــام 1982م 
)1361هـ.ش(، وهي تعُنى بتأهيل وتعليم ورعاية الفتيــات اليتيمات أو فاقدات 

الرعاية الكافية من ذوي الإعاقة الذهنية.
منذ عــام 2004م )1383هـ.ش(، أصبحت إدارة المؤسســة تتــم من خلال مجلس 
أمناء وبدعــم من المحســنين، وتدُار بشــكل مســتقل تمامــاً عن منظمــة الرعاية 
الاجتماعية، وتعمل في ثلاثة مبانٍ منفصلة. حالياً، تتجاوز تكلفة رعاية وتأهيل كل 
فتاة في المؤسسة شهرياً 18 مليون تومان، يتم تغطية نحو ثلث هذه النفقات من 

الإعانات الحكومية، بينما يمُوّل الباقي من تبرعات الناس.
يتكوّن مجلس إدارة المؤسسة من سبعة أعضاء رئيسيين، وهم:

كبر صابري فر )رئيس مجلس الإدارة(  • الحاج أ
كبر علي زاده قناد )نائب الرئيس(  • علي أ
 • المهندس علي كافي )أمين الصندوق(

 • الدكتورة زهرا حجة )المديرة التنفيذية(
 • المهنــدس حميد طيبي، حســين محمودي خراســاني، الدكتور عباس يوسفـــي 

وجعفر شيرازينيا هم الأعضاء الآخرون في مجلس الإدارة.
 يعيــش حوالــي 350 مســتفيدة فــي أقســام مختلفــة مــن المؤسســة بشــكل دائــم

 وهناك ما يقارب 50 فتاة أخريات يســتفدن من الخدمــات التعليمية والتأهيلية 
بشكل يومي.

تعُد مؤسسة همدم مركزاً شاملاً للتأهيل، وتضم خمسة أقسام مستقلة:
 1. القسم النهاري: حوالي 50 فتاة يتلقين خدمات تعليمية وتأهيلية يوميًا.

 2. قسم الإعاقة الذهنية العميقة: يضم حوالي ۷0 فتاة بمعدل ذكاء يقارب 25.
 3. قســم القابلات للتدريب )الإعاقة المتوســطة(: يضم حوالــي 125 فتاة بمعدل 

ذكاء بين 25 و45.
 4. قســم القابلات للتعليم )الإعاقة الخفيفــة(: حوالي 125 فتاة بمعــدل ذكاء بين 

45 و۷5.
 5. البيت الصغير )الملجأ(: يضم 20 فتاة بمعدل ذكاء ۷0 فما فوق.

وكما هو واضح، تقوم المؤسسة برعاية حوالي 400 فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية
 حيــث تتطلــب معيشــتهم وتعليمهــم وتأهيلهــم إدارة حكيمــة ودعمًــا مســتمرًا 
من أهــل الخيــر. ونحمد الله علــى اســتمرار عنايته ورحمتــه، وعلى محبــة وتعاون 
المحســنين لهــذه الأرواح البريئــة. نســأل الله دوام هــذه العنايــة وزوال جميــع 

المصاعب.

في عَتبة السماء
یخ همدم؛ مــن الماضي إلی الحاضر نظرة علی تار
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them and noticed that children with intellectual disabilities are 
simple, kind and undemanding.  Their expectations were so 
minimal that anyone of us could have fulfilled it.  I learned a 
lot from them.  
The foundation was run by support of donors and I learned 
that giving is not always by material means.  We can put 
smiles on lips, we can give hope and happiness to hearts 
with one kind word and a loving look or a simple question, “ 
like how are you feeling today?”
The foundation was a school, children the teachers and each 
day a class filled with new learning.
Teachers of kindness and love. Books, notebooks, pens and 
blackboards were their kind gaze. I have seen people who 
didn’t have clothes and clothes that didn’t have humanity 
inside.  
What lessons I have learned from my coworkers, nurses and 
instructors who patiently and lovingly
cared for the children by repeating instructions over and over 
again until the children would learn.
 I learned from the staff who work with children with profound 
mental disabilities who with their callus but
powerful hands would hold and feed a child while saying 
prayers. From them I learned lessons in love.  The children 
thought me generosity.  In the art and craft workshops girls 
who had spent months to complete a kilim or a design on a 
copper plate would want their work to be chosen by the artist, 
donor or the guest
visitors so they could gift it to them.  Despite the fact that that 
was their only possession.  From the girls in the profound 
intellectual disability unit, whose world was their bed and 
could only see the ceiling and the sky and god knows how 
much pain they were
enduring, I learned tolerance and patience. 
And I saw how strong they were where as I couldn’t tolerate a 
moment of their pain.  
If I were to define my life I would divide it into two segments, 
before and after entering Hamdam and meeting those who 
live there.  I feel the second part gives meaning and value to 
the first part of my life.  
The holy city of Mashhad because of Imam Reza’s (8th Imam 
of Shia Muslims) mausoleum is a religious and pilgrimage 
city.  Many, because of their religious beliefs, will bring their 
sick family members who have been told are incurable by 
doctors to the mausoleum in hopes of a miracle.  Girls with 
intellectual disabilities are sometimes abandoned there and 
will end up in a place like Hamdam.  We name these children 
‘Pilgrims Without Return.’  With hope of a cure, they are 

taken there but they will never return.
Yes, I became a mother 400 times a day and each day fell 
in love 400 times, fell in love with 400 angels many of whom 
can’t speak but words come down from the heavens in their 
eyes and sometimes it takes the shape of a tear drop. God, 
you make the day and destiny, make tomorrows better than 
today.
Neda is one of our girls who will be reciting a poem she wrote 
for which she won first prize nationally.  Because in the past 
few years, contacts were virtual, today she will be reciting it 
in person.
Let me say one last thing, on the surface these children are 
not mine or yours but they are the children of this society and 
each of us has a responsibility toward them and it would be 
important to fulfill this responsibility: Hello I am Neda.  I am 
very happy to see you in person.  Beautiful eyes my heart is 
aching 
I remember sometimes I would be bored and were told visi-
tors were coming I would complain and say I don’t feel like it 
why must people come to see us? 
Why should kids who don’t have fathers, mother or anybody 
else should be looked at? Are people’s inquisitive eyes 
something to be seen? I felt that way until one day ‘IT’ came 
to our city when it came everything changed, I noticed I have 
no father, no mother and no one else. I felt how much I have 
missed having visitors I understood how kind people had 
been and I didn’t appreciate it I had missed their kind gaze a 
lot. When Corona came many people closed their eyes on us 
and I was forced to look for open eyes. I looked and looked 
and because of Corona I discovered how beautiful people’s 
eyes are Wearing a mask, the beauty of their eyes showed 
and made them more attractive particularly if they smiled.
Specially if their smile could be felt from behind the mask.  
Now every night I pray to god and say, make Corona go 
away from here but please, make their eyes remain beautiful 
It is true that Corona brought sadness but, I am sure it was 
because of it that I could see how beautiful eyes can be.
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Greetings to you friends.
I am Zahra Hojat mother of two boys and 400 girls in the 
Hamdam Rehabilitation Foundation (HRF).   Girls who unfor-
tunately lack the blessing of having a family or an effective 
family, and were it not for the backing of people who created 
an umbrella of support by their generosity and tender giving 
hands it would have been impossible for them to survive.  
Mother is a holy word.  Mothers are lights of the house.  Dis-
cussing mothers and their place is very difficult.
I feel God has blessed me so that these children have found 
me worthy of calling me mother.
Allow me to paint a mental picture by going back in time, 
when my first son Yashar was born and the
following year my second son, Amir Pasha, it coincided with 
my graduation from the university as a dentist.  Like many 
women in my country my priority was my family and children.  

entering Hamdam: 
meaning and value 
to my life…  

I decided to open my own office so I could be in charge 
and have more time with my family and closely watch my 
children’s development so that I could grow with them.  Even 
my patient’s
appointment time were coordinated with my children’s school-
ing until they entered university at which time, I preferred that 
they spend time with their friends there.  Once that hap-
pened, I found time for civic and community engagements.  
Since my spouse had the responsibility of managing a reha-
bilitation foundation, I went there to help with the dentistry 
needs of the children.  I should mention that in this endeavor 
my friends in the same field helped me.  
I remember the first days I was at the foundation and the kids 
were brought for their appointments. And I would ask their 
names, many of their family name was “Gomnam” meaning 
without name.  When I asked the staff the reason, I was told 
these are abandoned
children in the city and were given this name here when their 
birth certificates were issued.  More painful was that parents’ 
names were left blank meaning they had no identity.  Anyway, 
the following year state welfare organization allowed Ham-
dam to be run privately by a board of trustees.  The generous 
people who became members of the board and management 
were fortunately known and reputable in the city.  Their good 
name was not only familiar to those in the holy city of Mash-
had but also throughout the country.  For this reason, other 
generous people were attracted to the foundation and it was 
with their support that the foundation was being managed.
Building and remodeling of the dormitories and classes, 
hiring of professional staff began.  From then on children and 
the foundation began flourishing.  It
became a complete rehabilitative foundation that
 provided for children with profound mental disability whose 
world consisted of their beds to girls whom if they had a 
supportive family would not have ended up here.  
After a while I chose to close my private practice and move 
the equipment to the foundation in order to provide care 
there.  This afforded me more time with the children.  Some-
times when I visited the dormitories
 and children would hold my hand, for a second I would feel 
that each of my fingers is in different child’s possession.  I 
didn’t lack hands but enough fingers.  They only wanted this 
hand to caress their heads and show them kindness.  
The foundation had become a complete rehabilitation center.  
It included children in the profound disability
unit whose lives were limited to their beds, to kids whom if 
they had a family would not have been there. 
The closer I got to the children the more I learned about 
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• Engineer Ali Kafi (Treasurer)
• Dr. Zahra Hojjat (Managing Director)
• Engineer Hamid Taebi, Hossein Mahmoudi Khorasani, Dr. Abbas Yousefi, and Jafar Shirazinia are also 
members of the board.

Around 350 residents live full-time across various departments, and nearly 50 others benefit from the insti-
tute’s educational and rehabilitation services on a daily basis.
Hamdam is a comprehensive rehabilitation center comprising five distinct departments:
1. Daycare Unit: Around 50 individuals receive educational and rehabilitation services daily.
2. Severe Intellectual Disability Unit: Approximately 70 girls with an IQ around 25 live in this section.
3. Trainable Unit (Moderate Intellectual Disability): Around 125 residents with IQs between 25 and 45.
4. Educable Unit (Mild Intellectual Disability): Approximately 125 girls with IQs between 45 and 75 are cared 
for here.
5. Sheltered Small Home Unit: This section houses 20 girls with IQs of 70 and above.
As shown, the Hamdam Institute provides full-time care for about 400 intellectually disabled girls, whose 
livelihood, education, and rehabilitation require diligent management and ongoing charitable support. We 
thank God that, just as He continues to extend His grace, the kindness and generosity of compassionate 
individuals are always with these innocent and vulnerable children. We pray for the continuation of this 
support and the resolution of all hardships.
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Hamdam Rehabilitation Charity Institute has been 
active in the city of Mashhad since 1982 (1361 in 
the Iranian calendar), focusing on the care, reha-
bilitation, and education of orphaned or effectively 
orphaned girls with intellectual disabilities.

Since 2004 (1383), the institute has been managed 
under a board of trustees, supported by philanthro-
pists, and operates independently of the State Wel-
fare Organization across three separate buildings. 
Currently, the monthly cost of care and rehabilita-
tion for each child exceeds 180 million rials (18 mil-
lion tomans), of which nearly one-third is covered by 
subsidies from the Welfare Organization, while the 
remainder is funded through public donations.

The board of directors consists of seven main mem-
bers:
 • Haj Akbar Saberifar (Chairman of the Board)
 • Ali Akbar Alizadeh Ghanad (Vice Chairman)

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity
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